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چكیده
در حال حاضـر بـا توجه بـه عقب ماندگی های بسـیار علمـی، اقتصادی 
و تکنولوژيکـی و غیـره در ايـران، رويکرد عمومی كشـور به سـمت وارد 
كـردن علـوم و تکنولـوژی مـدرن از غـرب در عرصه های مختلـف بوده 
اسـت؛ در حالي كـه هیچگونه ارزيابـي از نتیجه اين شـتابزدگي در ورود 
و اسـتفاده از تکنولـوژي خاصـه در معمـاري صـورت نگرفتـه اسـت. از 
سـوي ديگر، همجـواری فرهنگ،  هويت و ديگر مختصـات جامعه ايرانی 
بـا تکنولـوژی مدرن آنهـم به صورت ابتدايـی و ناقص، ناهنجـاری هايی 
را سـبب گرديده اسـت كـه اين سـؤالات مطرح می كند كـه تکنولوژی 
چیسـت و چـه تاثیراتـی بر انسـان، معمـاری و هويت می گـذارد؟ لذا با 
توجـه بـه پرسـش مطرح شـده در اين تحقیـق با بررسـی پژوهش های 
صـورت گرفتـه، سـعی شـده اسـت تـا ضمن پاسـخ گويـي بـه نیازهای 
امـروزی جامعـه ايرانـی كه می بايسـت بـا اسـتفاده از تکنولـوژی نوين 
مرتفـع گـردد، بحـران هويـت معماري امـروز ناشـي از توسـعه بي رويه 
تکنولـوژي در معمـاري مـورد بررسـی قـرار گرفته و همچنیـن با دوری 
از آسـیب های آن، بايسـتی به بسـتر فکری و فلسـفی تکنولوژی مدرن 
در عرصـه معمـاری ارائـه كـرد تا هويـت و معنويت موجـود در معماري 
بتوانـد همچنـان برتريـن و بارزتريـن شـاخصه معمـاري ايـران باشـد. 
در پايـان نیـز راهکارهايـي در راسـتاي بـرون رفـت از وضـع موجـود به 

اختصـار مـورد اشـاره و تبیین مفهومـي قرار گرفته اسـت.
واژگان كلیـدي:  تکنولـوژي، معمـاري و هويـت، فرهنـگ و جامعـه 

شناسـي شـناخت، راهکارهـا و پیشـنهادات.

naseri.s@yahoo.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09125542263؛  رايانامه   *

Use of technology and the crisis of identity 
in contemporary architecture and strate-
gies for overcoming the status quo
Abstract
Now, according to a scientific backwardness, eco-
nomic, technological and so on in Iran, the coun-
try’s approach to entering science and technology 
from the West has been in different areas. While 
any assessment of the results of this hasty in ar-
riving and the use of technology, especially in the 
architecture there. On the other hand, proximity to 
culture, identity and other peculiarities of Iranian 
society with modern technology, especially for el-
ementary and incomplete, has caused abnormalities 
That is the question that technology and its effects 
on humans, architecture and lays identity? Regard-
ing the question posed in this study, the research 
study, we have tried to respond to the needs of the 
modern Iranian society which should be resolved 
using the new technology, the crisis of identity to-
day’s architecture Immethodical of technology ar-
chitecture be examined. It must also avoid damage 
to the intellectual and philosophical context of mod-
ern technology in the field of architecture to Iden-
tity and spirituality in architecture can also be the 
best and most characteristic of Iranian architecture. 
The News strategies in order to overcome the cur-
rent situation and the concept is briefly mentioned.
Key words: technology, architecture and identity, 
culture and sociology of knowledge, strategies and 
recommendations.
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مقدمه
تکنولـوژی را می تـوان تمام دانش، محصـولات، فرايندها، 
ابزارهـا، روشـها و سیسـتمهايی تعريـف كـرده كـه در 
جهـت خلـق و سـاخت كالاهـا و ارائه خدمـات بکارگرفته 
می شـوند. بـه زبـان سـاده تکنولـوژی عبـارت از روش 
انجام كارها توسـط انسـان اسـت. تکنولوژی ابزاری اسـت 
كـه بوسـیله آن می توانیـم بـه اهـداف خود دسـت يابیم. 
تکنولـوژی، اجـرای عملی دانش اسـت و ابزاری اسـت كه 
بـه كمک تلاش و سـعی آدمی می آيد. بر اسـاس تعريف، 
مديريـت تکنولوژي فرآينـد برنامه ريـزي، هدايت، كنترل 
و راهبـري جهت توسـعه و به كارگیـري »توانمندي هاي 
تکنولوژيکـي« بـراي طراحـي و اجـراي اهـداف عملیاتي 
و اسـتراتژيک سـازمان اسـت. پژوهشـگران مـدل هـاي 
مختلفـي بـراي مديريـت تکنولـوژي ارايـه نموده انـد كه 
تقريبـاً در تمامـي آنهـا به فرآيند اكتسـاب تکنولـوژي به 
عنـوان كاركـردي كلیـدي در مديريـت تکنولوژي اشـاره 
شـده اسـت. از سـويي ديگـر، امروزه گسـترش كاربسـت 
تکنولـوژي بـه نوعـي مفهـوم فرهنـگ و هويـت را دچـار 
چالـش معنايـي و محتوايـي كرده اسـت كه اثـرات آن در 
بي هويتـي شـهرها و معمـاري امـروز قابل شـهود اسـت. 
پـس از انقلاب صنعتی و تحولات گسـترده قرن بیسـتم، 
تکنولوژی به سـرعت وارد زندگی بشـر شـد و آن را دچار 
تغییـر و تحولات اساسـی كرد. انسـان با انگیزه دسـتیابی 
بـه رفـاه و امنیـت بیشـتر، هـر روز بیشـتر از روز قبـل از 
تکنولوژی هـای مختلـف اسـتفاده كـرد تـا اينکـه پـس 
از مدتـی، فن سـالاری )تکنوكراسـی( در جوامـع بشـری 
مطـرح شـد؛ بدين صورت كـه كم كـم ابـزار و آلات نقش 
كلیـدی را در زندگـی انسـان ها پیـدا كردنـد. بتدريـج 
تکنولـوژی بـرای تمـام توقعات انسـان، در همـه زمینه ها 
پاسـخ ارائـه داد. بدين ترتیـب راه بـرای ظهـور تکنوپولـی 
)انحصارگرائـی تکنولـوژی( بـاز شـد. در اين زمـان بود كه 
تکنولوژی بطور نامحسوسـی سـنت و فرهنگ را از زندگی 
انسـان هـا خارج كـرد و بـرای همه لغات كلیـدی زندگی 
آنهـا، تعريفی را كه خود می پسـنديد، جايگزيـن كرد؛ لذا 
كار بجايی رسـید كـه تکنولوژی به جای خـدا قرار گرفت 
و انسـان كامـلًا در دام آن افتـاد. آنچـه می توانـد بسـیار 

تعیین كننده باشـد، سرشت و اعتقادات معنوی جامعه ای 
اسـت كـه تکنولوژی بـه آن وارد می شـود. هـر جامعه ای 
می توانـد بـا توجـه به پیشـینه هـای ارزشـمند فرهنگی، 
تاريخـی و اعتقـادی خـود از جنبه هـای مناسـب و مفید 
تکنولوژی هـای جديـد اسـتفاده كـرده و جنبه هـای غیر 
مفیـد و آن هايـی را كـه نمی پسـندد، كنار بگـذارد. پس 
بهـره وری از تکنولـوژی در هـر جامعـه ای مـی توانـد بـه 
صـورت گزينشـی و كاملاً بجـا در معماری مورد اسـتفاده 
قـرار گیرد. در هرحـال، در اين مقاله به موضوع تکنولوژي 
و بحـران هويـت موجـود در معمـاري بـه دلیل كاربسـت 
نادرسـت يـا بیـش از انـدازه تکنولـوژي پرداختـه شـده و 
راهکارهايـي بـراي ارتقـاء هويـت در زمینـه بکارگیـري و 
بهـره بـرداري از تکنولـوژي در معمـاري ارائه مـي گردد.

مباني نظري
جامعه شناسی فرهنگ

جامعه شناسـي، علمـي اسـت كـه: »روابـط متقابـل و 
مناسـبات انـواع زندگـي اجتماعـي با انـواع شـناخت ها و 
دانش ها را نشـان مي دهد.« در ابتدا براي آشـنايی بیشـتر 
بـا محوريت نحـوه برهمکنش تکنولوژي و هويت، مسـأله 

»دانـشِ دانـش« در مـوارد زير بررسـی می شـود: 
1.»شـناخت شناسي و بررسـي چگونگي پیدايش 
شـناخت و آگاهـي در انسـان«: كـه چیـزي بـه نـام 
»ذهـن« بـه وجود مي آيد و بر زيسـت فـردي و اجتماعي 
انسـان )بالجملـه يا في الجمله( شـکل و جهـت مي دهد و 
در نتیجـه چیـزي به نـام جامعه و تاريخ را به وجـود آورده 
اسـت. طـرح مسـأله بديـن صـورت، مسـأله اي از مسـائل 
اساسـي فلسـفي را بـه نمايـش مي گـذارد كـه از مسـائل 

جامعه شناسـي نیست. 
2. »تفسـیر جامعه شناختي انديشه بشـر«: در ايـن 
طـرح آگاهي انسـان به عنوان يک پديـده  اجتماعي مانند 
سـاير پديده هـاي اجتماعي مورد بررسـي قـرار مي گیرد. 

3. »تفسـیر جامعـه بر اسـاس چگونگـي پیدايش 
آگاهـي فـردي و آگاهي اجتماعـي«: سـیر و تحول 
ايـن آگاهي هـا و كاربردشـان در تحول سـاير ابعاد جامعه 
از قبیـل اخـلاق، اقتصـاد، دين، سیاسـت. در ايـن صورت 
شناسـي  جامعـه  رديـف:  در  شـناخت  جامعه شناسـي 
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سیاسـي، جامعـه شناسـي اقتصـاد، جامعه شناسـي هنر، 
جامعه شناسـي شـناخت، قرار مي گیرد. بـا اين تفاوت كه 
سیاسـت )مطابق نظر اجتماعي( و اقتصـاد و هنر )در نظر 
بعضي هـا( هركـدام صرفـاً يـک پديده اجتماعي هسـتند. 
ولـي آگاهـي، تنهـا در نظر امیـل دوركیم، چنین اسـت. 
4.»بررسـي تعاطـي میـان جامعه و ذهـن«: تبیین 
اتحـاد میـان عیـن و ذهـن در مرحلـه پیدايـش ذهـن، و 
تبیین مشـاركت میان جامعـه و ذهن پـس از مرحله اول 

پیدايـش ذهن. 
رديف اول بخشـي از فلسـفه و رديف هاي دوم و سـوم هر 
دو، بخشـي از علم جامعه شناسـي و رويکردهـاي التزامي 
پرداخـت بـه مقولـه تکنولوژي هسـتند. رديف چهـارم دو 
مسـأله اصلـي )با اساسـي ترين نقش( در جامعه شناسـي 
شـناخت هسـتند كـه اولـي )اتحـاد( در عیـن حـال از 
مسـائل مهم فلسـفه نیز مي باشـد. بـا يک دقـت مي توان 
حضـور رديـف دوم و چهـارم را در ضمـن و بطـن رديـف 
سـوم مشـاهده كرد بـا اين نـگاه دقیق بايد گفـت جامعه 
شناسـي شـناخت يعنـي همـان رديـف سـوم كه بسـتر 
بحـث ما مي باشـد لیکن نظر بـه واژه )گذر( كـه در عنوان 
ايـن جـزوه قرار دارد ـ گذري بر جامعه شناسـي سـناخت 
ـ بیشـتر سـر و كارمـان در ايـن بسـتر با دو مسـأله اي كه 
رديـف چهـارم بیانگـر آن اسـت مي باشـد و چون مسـأله 
اول از دو مسـأله  )اتحـاد ـ مشـاركت( رديـف چهارم يعني 
»تبییـن اتحـاد میـان عیـن و ذهـن در مرحلـه پیدايش 
ذهـن« يکـي از مسـائل مهـم فلسـفه نیـز مي باشـد پس 
قهـراً بحـث مـا بـا رديـف اول نیـز سـر و كار دارد. جامعه 
شناسـی شـناخت توجـه اش را صـرف مطالعـه زندگـی 
روحـی به عنوان اساسـی در شـرايط اجتماعـی و تاريخی 
كـرده اسـت. تصديـق و تعییـن اجتماعی يـک عمقی كه 

تئـوری ايدئولـوژی انجـام نمی دهـد در حالی كـه تئوری 
ايدئولوژی همیشـه نقش مذهبـی را در نظريات اجتماعی 

و تاريخـی ايفـا خواهـد كرد1. 
اخیراً جامعه شناسـی شـناخت جديد به عنوان قسـمتی 
از ايـن جنبشـهای بزرگتـر در علـم جامعه شناسـی، می 
توانـد در نظر گرفته شـود كه بـا دوری گزيدن از سـاختار 
ماديـت و اجتماعـی و گرايـش بـه سـوی »تئوريهـای 
نشانه شـناختی«  كکـه بـه روشـهای كه به مفهـوم نظام 
اجتماعـی تأكیـد دارد تشـخیص داده می شـود. »ارديت 
و سـويندلر« )1994( تأكیـد می كنند بـر اين كه چگونه 
سـازمانهای اجتماعی )برای مثال رسـانه( علـم و دانش را 
تنظیـم می كنند تا به بررسـی كـردن موقعیت اجتماعی 
و طبقه بنـدی كردن علايـق بپردازند. همچنیـن از جنبه 
تئوريهـای جديـد نیـروی اجتماعی و عملی، آنها بررسـی 
كرده انـد چگونـه علـم و دانـش سلسـه مراتـب اجتماعی 
را حفـظ مـی كننـد و چگونـه تکنیکهای قـدرت از لحاظ 

تاريخـی و هـم زمانـی بـه علم و دانـش ارتبـاط دارند. 
طرفدار »جامعه شناسـی شـناخت جديـد« ادعا نمی كند 
كه رشـته های فرعی به وسـیله آثار جديدتر در تحقیقات 
جامعـه شناسـی و فرهنگـی كاملاً جايگزين شـده اسـت. 
گرچـه آنهـا يادآور شـده اند كه جامعه شناسـی شـناخت 
جديـد يک رشـته واحد نیسـت، يک دلیل كه به وسـیله 
نويسـندگان اخیـر كـه سـروكار دارنـد با جامعه شناسـی 
شـناخت بـه عنـوان چهارچـوب منابـع تأمین بـه عنوان 
تئـوری در حـق خودشـان پیشـنهاد مـی شـود. دو عامل 
مهـم مـی توانند برای پافشـاری از نزديکی وسـیع به علم 

و دانش محسـوب شـوند:
پیشـنهاد  ديگـری  و  مانهايـم  و  كلـر  پیشـنهاد  1.اول 
نويسـندگان جديـد در ايـن زمینـه )مثـل آمريـکا، آثـار 
1. شايان ذكر است كه تئوری ايدئولوژی نگرانی های اصلی جامعه شناسی شناخت در رابطه با گسترش بکارگیري تکنولوژي را ندارد. »برگر و لاكمن« 
در كتاب واقعیت ساختمان )ساختار( اجتماعی، جامعه شناسی شناخت را بعنوان »نظم انسان گرا و تصوری كه هستی و ماهیت انسان يک ماهیت 
اساساً اجتماعی است«، معرفی كردند. اين آثار به علوم و نظرات تئوری هیچ تمايلی ندارد و به سوی دانش يا نظراتی كه حامیان و مدعیان اجتماعی 
آن را از زندگی روزمره دريافت كرده اند گرايش دارد. توضیحاتشان، تئوری رايج تعیین اجتماعی نظريه ها را بوسیله واقعیات اجتماعی دوباره تقويت 
می كند: واقعیت اجتماعی يک ساختار است. ماهیت اجتماعی چشم انداز افکار اجتماعی كلاسیک اروپايی )ماركس، دوركیم، وبر( را با روان شناسی 
اجتماعی فیلسوف آمريکايی پیر و فلسفه علمی جرح هربرت مید باهم كامل می كند كه منتج به توسعه روان شناسی اجتماعی به عنوان يک تئوری 
مکمل جامعه شناسی شناخت اروپايی می شود. اين آثار جامعه شناسی شناخت را بر اساس يک دامنه جديدی كه تاكیدش بر محدوده وسیعی از 

سیستمها شکل گرفته و در رابطه با واقعیات اجتماعی است، طبقه بندی كرده اند.
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ارئه شـده »فلوريان زنانیکـی، رايت میلر و ادوارد شـیلز«( 
كـه تاكیـد دارند تـا مقاله هايی در دسـترس دانشـجويان 
اجتماعـی و هم چنیـن متخصصیـن امـور ديگـر شـامل 
زيـر رشـته هـای تاريـخ عقايـد، روان شناسـی اجتماعی، 
تحقیقـات اجتماعی علـم، نظريات طرفـداران حقوق زنان 
و تحقیـات فرهنگـی قـرار گیرد. بـه همین علـت ديدگاه 
جامعه شناسـی شـناخت در رابطه زندگـی و فکر گروهی 
بـه خیلـی از زيـر رشـته های جامعـه شناسـی و انسـان 

شناسـی در برابـر تاريـخ مربوط اسـت؛ و 
2.دوم اينکـه عـلاوه بـر ايـن مادامـی كـه علوم بـه عنوان 
پديده فرهنگ برتر درک می شـوند، احتمـالاً به اين علت 
باشـد كـه جامعه شناسـی شـناخت بـه طور گسـترده ای 
شـامل مجموعـه ای از تئوريهـا و تحقیقـات نسـبت بـه 
زيررشـته هايی با موضوع مشـخص و واضح در نظر گرفته 
مـی شـود. علـم و دانـش بـه قلمـرو ظاهـری و سـطحی 
محـدود نمـی شـود. آنها در حـوزه هـای وسـیعی از امور 
روزانـه تـا موسسـات حقوقی، سیاسـت، هنـر و مذهب تا 
سـايتها و رشـته هـای گوناگـون علوم فعالیت مـی كنند. 
جامعـه شناسـی شـناخت جديد نتايـج علم قابـل فهم و 
شـکل گفتـار در مجموعـه هـای موسسـه های خـاص را 

بررسـی مـی كند. 
فرآيند انسـان شـدن در رابطه متقابل با محیط انجام می 
شـود. ايـن گفته زمانی معنـی پیدا می كند كـه به خاطر 
آوريـم كه اين محیط هم يک محیط طبیعی اسـت و هم 
محیط انسـانی. انسـانیت برحسب جامعه و فرهنگ تغییر 
می پذيـرد. بـه عبـارت ديگـر، هیـچ گونه ذات يا سرشـت 
انسـانی به مفهـوم بنیاد جوهـری از لحاظ زيسـتی ثابتی 
كـه تغییرپذيـری شـکل بندی های اجتماعـی فرهنگـی 
را تعییـن كنـد وجودنـدارد. فقـط ذات انسـانی بـه معنی 
عوامـل ثابت انسـان شـناختی مثلاً سـازگاری همه جانبه 
بـا جهـان و نرمـش پذيـری سـاختار غريزيی وجـود دارد 
كـه شـکل بنـدی هـای اجتماعـی- فرهنگـی انسـان را 
محـدود مـی كند و مجـاز می سـازند. دوره ای كـه در آن 
ارگانیسـم آدمـی از لحـاظ ارتبـاط متقابل بـا محیط خود 
مرحلـه كمالـش را می پیمايد مرحله ای اسـت كـه در آن 
خويشـتن يا نفس انسـان نیز سـاخته می شـود. بنابراين، 

تشـکیل نفـس را نیز بايـد هـم در رابطه با تکامـل مداوم 
ارگانیسـمی و هم در ارتباط با فـرآ يندی اجتماعی كه در 
جريـان آن محیـط طبیعی و انسـانی از طريـق افراد مهم 
و ذی نفـوذ انتقـال می يابد فهمید. آدمی بايد پیوسـته از 
طريـق فعالیـت و عمـل به خـود وجودی بیرونی بخشـد. 
ايـن ضـرورت انسـان شـناختی بر پايـه ابزارهای زيسـتی 
آدمـی اسـتوار اسـت. بـی ثباتـی ذاتی ارگانیسـم انسـانی 
ضـروری می سـازد كـه آدمی، خـود، محیط ثابتـی برای 

كـردارش به وجـودآورد . 
هـر دنیـای نهادی بـه مثابه واقعیتـی عینی بـه تجربه در 
می آيـد، دارای تاريخـی اسـت كـه قدمت آن بـه پیش از 
تولـد فـرد می رسـد، و حافظه فـرد را به آن راهی نیسـت. 
قبـل از تولـد او وجـود داشـته و پـس از مـرگ وی نیـز 
وجودخواهـد داشـت. خـود ايـن تاريـخ، به عنوان سـنت 
نهادهـای موجود، دارای صفت عینیت اسـت. زندگی نامه 
فـرد همچون حادثه ای فرعی تلقی می شـود كه در بطن 
تاريـخ عینـی جامعه جـای دارد. نهادها، بـه منزله حقايق 
عینـی و تاريخـی، بـه صـورت رويدادهايـی انکارناپذير در 

برابـر فـرد قرار مـی گیرند:
1. »جهان نهـادی« فعالیـت عینی شـده انسـان اسـت. 
رابطـه میـان انسـان، صانـع، و دنیـای اجتماع مصنـوع او، 
رابطـه ای ديالکتیکـی اسـت و خواهـد بود. يعنـی آدمی، 
البتـه نـه در حالـت انفـرادی، بلکـه در اجتماعـات خود و 

دنیـای اجتماعـی او بـر يکديگـر اثر مـی گذارند. 
2.»برونی كـردن و عینی سـاختن« همچـون عوامل 
مهـم در يک روند ديالکتیکی مسـتمر به شـمار می روند. 
3. سـومین عامل مهـم در ايـن فرايند، درونـی گردانیدن 
اسـت و بـه وسـیله آن دنیـای عینیت يافتـه اجتماعی در 
جريـان اجتماعـی شـدن فـرد بـار ديگر بـه اگاهـی او باز 
مـی گـردد. تنهـا بـا انتقـال دنیـای اجتماعـی به نسـلی 
جديـد يعنـی با درونـی گردانیدن، آن گونه كـه در جريان 
اجتماعـی شـدن صـورت مـی بنـدد، ديالکتیـک اصلـی 
اجتماعـی در كلیتـش بـه ظهـور مـی رسـد. در همیـن 
مرحله، دنیای نهادی نیازمند مشـروعیت اسـت؛ يعنی به 
روش هايـی نیـاز دارد كه بدان وسـیله بتـوان آن را تببین 
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و توجیـه نمود1. 
نقـش توجیه گـری ايـن اسـت كـه تجلیات عینـی درجه 
اولـی را كـه به صـورت نهـادی درآمده انـد از لحاظ عینی 
قابـل اسـتفاده سـازد و از نظـر ذهنی موجـه و قابل قبول 
جلـوه دهـد. ايجاد وحـدت، به اين يا آن شـکل، نیز همان 
هـدف معینـی اسـت كـه انگیـزه توجیـه گـران واقع می 
شـود. ايجاد وحدت و متناسـب با آن، مسئله موجه نمايی 

ذهنـی به دو سـطح اشـاره می كنند:
1.نخسـت كل نظـام نهـادی بايـد بـرای كسـانی كـه در 
فرايندهـای نهادی گوناگون شـركت دارند معنی و مفهوم 

هماهنگی داشـته باشـد و
2.دوم كلیـت زندگـی فـرد يعنـی گذشـت پیاپـی انـواع 
مختلـف نظام نهـادی، بايـد از حیث ذهنی معنادار شـود. 
مسـئله توجیه گـری به طـور حتـم، زمانی پديـد می آيد 
كه قرار باشـد مظاهر عینی نظام نهـادی )اكنون تاريخی( 

بـه نسـل جديدی منتقل شـود.
 توجیه گـری، نظـام نهـادی را بـا نسـبت دادن اعتبـار 

شـناختی بـه معانی عینیـت يافتـه اش تببین مـی كند. 
توجیه گری مشـروعیت نظـام نهادی را با دادن يک شـان 
هنجـاری بـه فرمانهـای عملـی اش بـه اثبات می رسـاند، 
درک اين نکته كه مشروع سـازی هم عنصری شـناختی و 
هم عنصری هنجاری دارد، بسـیار مهم است. توجیه گری 
نـه تنهـا به فـرد مـی گويد كه چـرا بايـد عملـی را انجام 
دهـد و عمـل ديگـری را انجام ندهد، بلکه بـه او می گويد 
كـه چیزهـا چـرا اين چنین هسـتند، از نظـر تحلیلی می 
تـوان میان مطـرح مختلـف توجیه-گری فرق گذاشـت. 
1. توجیـه اولیـه زمانی اسـت كه سیسـتمی از جلوه های 
عینـی زبانی تجربه انسـانی انتقال يابد. اين سـطح ماقبل 

نظری اسـت؛
2. دومین سـطح توجیـه شـامل پیش گذارده های نظری 
در شـکلی ابتدايی است. )افسـانه ها و داستان های عامیانه 

و قس علیهذا(؛
3. سـومین سـطح توجیـه شـامل نظريه هـای صريحـی 
اسـت كـه بـه وسـیله آنها يـک بخش نهـادی بر حسـب 
1. خود آدمی بايد سائقه هايش را اختصاصی كند و هدايت نمايد. اين حقايق زيستی به عنوان پیش فرض های لازمی برای ايجاد نظم اجتماعی به 
كار می آيند. به بیان ديگر، هر چند هیچ نظم اجتماعی موجودی را نمی توان از داده های زيست شناختی استخراج كرد، خود ضرورت وجود نظم 
اجتماعی از ابزارهای زيستی انسان ناشی می شود. هرگونه فعالیت انسانی به صورت عادت در می آيد. هر عملی كه بارها تکرار گردد، در الگويی 
قالب ريزی می شود كه بعداً می توان با صرفه جويی در كوشش دوباره آن را به اجرا درآورد و بنا بر ماهیت عمل، به صورت همان الگو به ادراک اجرا 
كننده در می آيد. به شکل عادت در آمدن كارها اين نفع روانی مهم را دارد كه انتخاب ها محدود می شوند. اين امر فرد را از زير بار همه آن تصمیم 
ها آزاد می سازد و آرامشی روانی به وجود می آورد كه اساس آن در ساختار غريزی جهت ناگرفته انسان واقع است. نهادها زمانی تشکیل می شوند كه 
نمونه سازی متقابلی از اعمال عادی شده انواع عمل كنندگان وجود داشته باشد. نهادها همچنین به اعتبار وجودشان كردار انسان را با ارائه الگوهای 
از پیش تعريف شده رفتار كنترل می كنند، اين الگوها مسیر كردار را در مقابل مسیرهای متعدد ديگری كه از لحاظ نظری امکان پذيرند در جهتی 
خاص هدايت می نمايد. تقسیم كار و نوآوريها به تشکیل عادتهای جديد منجر خواهند شد و زمینه مشترک هر دو فرد فرضی را توسعه خواهند داد. 
به بیان ديگر، دنیايی اجتماعی در روند ساخته شدن خواهد بود كه ريشه های نظم نهادی توسعه يابنده ای را در درون خود خواهد داشت. با گذشت 
زمان و ظهور نسلی ديگر، نهادها اينک چنان به تصور می آيند كه گويی از واقعیتی خاص خود برخوردارند، واقعیتی كه با فرد به عنوان امری خارجی 

و ضروری مواجه می شود. 
   معنی اصلی نهادها از راه حافظه برای آنان، نسل جديد، حاصل نمی شود. بنابراين، لازم می آيد كه اين معنی با فرمولهای توجیه كننده مختلفی بر 
ايشان تفسیر گردد. فقط بخش كوچکی از كل تجربه های انسانی در آگاهی باقی می ماند. تجربه هايی كه باقی می ماند ته نشین می شود، يعنی به 
صورت ذراتی قابل تشخیص و قابل يادآوری در حافظه منجمد می گردند. رسوب-گزاری مشترک نیز هنگامی روی می دهد كه افرادی چند، زندگی 
نامه ای مشترک داشته باشند كه تجربه های ان در ذخیره دانش مشتركی به صورت كل يگانه ای درآيد. رسوب گزاری مشترک را تنها زمانی می توان 
به راستی اجتماعی نامید كه در اين يا آن نوع نظام علامتی عینیت يافته باشد، يعنی هنگامی كه امکان عینی سازی مکرر تجربه های مشترک به وجود 
آ يد. نظام علامتی مهم در اين جا نظام زبانی است. عینیت يافتن تجربه در قالب زبان موجب می شود كه آن تجربه از طريق آموزش اخلاقی، شعر 
اشراقی، تمثیل دينی، و چیزهايی از اين دست، در مجموعه بزرگتر سنت جذب گردد. عمل كنندگان بالقوه اعمال نهادی شده، نسل های آينده؛ بايد به 
نحوی اصولی و منظم با اين معانی آشنا باشند. اين امر وجود نوعی فرآيند آموزشی را ايجاب می كند. معانی نهادی در جريان انتقال به تدريج به شکل 
ساده در می آيند تا نسلهای آينده به آسانی بتوانند مجموعه معینی از فرمول های نهادی را فراگیرند و به حافظه بسپارند. فرايندهای روتین سازی و 
عامیانه نهادها به كمک نقش ها در تجربه فردی تجسم می يابند. فرد با ايفای نقش در يک دنیای اجتماعی شركت می كند. سرچشمه های اولیه 
نقش ها، مثل سرچشمه نهادها، در همان فرآيند اساس تشکیل عادت و عینی سازی قرار دارند. به محض آن كه اندوخته دانش مشترک شامل نمونه 

سازی های دو جانبه رفتار، در جريان شکل گیری باشد، نقش ها پديد می آيند.  
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مجموعـه دانش مشـخصی توجیه می شـود. اين جاسـت 
كـه توجیه گـری از كاربرد عملـی فراتر رفتـه و به صورت 
»نظريـه نـاب« در مـی آيـد. اين هـا به سـبب پیچیدگی 
شـان غالبـا بـر عهـده كارگـزاران متخصـص نهـاده مـی 
شـوند. قلمروهـای نهـادی چهارمین سـطح توجیه گری 
را تشـکیل می دهنـد. اينها مجموعه هايی از سـنت های 
نظـری هسـتند كه نظام نهادی را در كلیتـی نمادی در بر 

مـی گیرند. 
هويت و مفاهیم آن

دلالـت  فرآيندهـای  نمـادی«،  و  هويتـي  »فرايندهـای 
كننـده ای هسـتند كـه به واقعیتهايـی غیـر از واقعیتهای 
تجربـی روزمـره اشـاره می-كننـد. قلمروی نمـادی قالب 
همه معنی هايی انگاشـته می شـود كه عینیت اجتماعی 
دارند و از لحاظ ذهنی واقعی هسـتند. كل جامعه تاريخی 
و كل زندگی نامـه فـرد به عنوان وقايعـی تلقی می گردند 
كـه در درون ايـن قلمـرو جريـان مـی يابـد. حـدود ايـن 
گونـه توجیـه گری هايـی، در اصـل همراه با بسـط دامنه 
بلندپـروازی نظـری و ابـراز ابتـکار از جانب توجیـه گران، 
يعنـی تعريـف كننـدگان مجـاز و معتبر واقعیت، بسـط و 
توسـعه می يابـد. قلمرو نمـادی، بـا قـرار دادن نقش های 
روزمـره، اولويـت هـا و شـیوه هـای اجـرای كاردر شـمول 
كلیـات، يعنی در زمینه كلی ترين چهارچـوب داوری قابل 
تصور، آن ها را نظم می بخشـد و در نتیجه مشروعیتشان 
را بـه اثبـات می رسـاند در درون همین زمینه حتی پیش 
پاافتـاده تريـن كارهـای زندگی روزمره ممکن اسـت رنگ 
معانـی عمیقـی را بـه خـود گیـرد. لازم نیسـت اين نکته 
بديهـی را بشـکافیم كه اين گونه نمادسـازی به احسـاس 

امنیـت و احسـاس تعلق مـی انجامد. اما خطاسـت كه در 
ايـن جا فقـط به جوامـع ابتدايی بینديشـیم. يـک نظريه 
جديـد روانشناسـی درباره رشـد شـخصیت نیز مـی تواند 
همیـن وظیفـه را ايفـا كنـد. در هـر مـورد، فرد با گـذار از 
يـک مرحلـه زندگی شـخصی به مرحلـه ديگر مـی تواند 
خـود را بـه عنوان تکـرار كننده جريـان مداومی كه تقدير 
در ذات امـور يـا در طبـع خود او معین كرده اسـت بنگرد، 
يعنـی مـی توانـد ديگـر بـار اطمینـان يابـد كـه بـه طور 

صحیـح زندگی مـی كند. 
هويـت بـا قـرار گرفتـن در درون بافت يک قلمـرو نمادی 
توجیـه می شـود. بدين ترتیـب لازم نیسـت كه حقانیت 
واقعـی بـودن هويت از طريـق اگاهی فرد به اثبات برسـد. 
بلکـه همین بس كه اين حقانیت در قلمـرو نمادی »قابل 
شـناخت« اسـت. مرگ، كه از ترسناک ترين واقعیت های 
زندگـی روزمره اسـت، در درون قلمروهـای نمادی توجیه 
مـی شـود و بديـن ترتیب از وحشـت فـرد كاسـته، ادامه 
حیـات او را ممکـن می سـازد. قلمـرو نمادی در سلسـله 
مراتبـی از وجـود به پديـده های مختلف درجاتی نسـبت 
مـی دهـد و دامنـه ی پديـده هـای اجتماعـی درون ايـن 
سلسـله مراتـب را تعريـف و تعیین می كنـد. از آن جا كه 
جامعـه هـم بـه عنـوان واقعیـت عینـی و هم بـه صورت 
واقعیـت ذهنـی وجـود دارد، هرگونـه درک نظـری كافی 
دربـاره آن بايـد هـر دو جنبه را شـامل باشـد. ماهیت اين 
جنبـه هـا در صورتـی بـه درسـتی شـناخته خواهد شـد 
كـه جامعـه بر حسـب فرآينـد ديالکتیکی پیشـرونده ای 
متشـکل از سـه عامل اساسی برونی سـازی، عینی سازی، 

و درونی سـازی فهمیده شـود1. 

1. تا جايی كه به پديده جامعه مربوط می شود، نبايد چنین انگاشت كه اين عوامل اساسی در توالی زمانی منظمی روی می دهند؟ بلکه خصوصیات 
جامعه و هر بخشی از آن را اين هر سه عامل در يک زمان مشخص می سازند به طوری كه هرگونه تحلیلی كه بر حسب يک يا دو عامل صورت پذيرد، 
ناقص است. جريان تکامل فرديی كه درونی سازی به ياری آن حاصل می گردد »جامعه پذيری« است، كه می توان آن را كشانیدن همه جانبه و منظم 
فرد به درون دنیای جامعه يا بخشی از آن تعريف كرد. جامعه پذيری اولیه هنگامی به پايان می رسد كه مفهوم ديگران تعمیم يافته و هر آن چه كه 
ملازم با آن است در آگاهی فرد استقرار يافته باشد. فرد در اين مرحله يکی از اعضای اثربخش جامعه به شمار می رود و از نظر ذهنی صاحب يک نفس 
و يک جهان است. البته جامعه پذيری هركس كامل نیست و هرگز به پايان نمی رسد. هیچ جامعه ای را نمی شناسیم كه نوعی تقسیم كار و ملازم با 
آن نوعی توزيع اجتماعی  دانش در آن نباشد و به محض آن كه چنین وضعی برقرار شود، پرورش اجتماعی ثانويه ضروری می گردد. جامعه پذيری 
ثانويه عبارت است از درونی سازی خرده جهانهای نهادی يا مبتنی بر نهادها. بنابراين، گستره و سرشت آن بر حسب پیچیدگی تقسیم كار و توزيع 
اجتماعی دانش كه- ملازم با آن است- تعیین می شود. هر جامعه قابل زنده ماندن بايد شیوه هايی برای حفظ واقعیت پديد آورد تا درجه ای از تقارن 
و تناسب میان واقعیت عینی و ذهنی را حفظ كند. واقعیت زندگی روزمره در كنش متقابل فرد با ديگران پیوسته از نو تايید می شود. واقعیت، درست 
همان گونه كه در اصل از طريق فرايندی اجتماعی به صورت درونی در می آيد، به وسیله فرآيندهای اجتماعی در آگاهی جايگزين می گردد. اين 

فرايندهای اخیر تفاوت اساسی و چشمگیری با فرآيندهای مربوط به درونی سازی آغازين ندارند. 
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جامعه شناسی هويت
در رابطـه بـا دوره هـای پیشـینی ايـن مفهوم بايـد گفت؛ 
كلیـت شناخت شناسـیِ »قـرون وسـطای مسـیحی« را 

می تـوان در قالـب سـه نسـخه اصلـی تشـريح كرد: 
1.»نسخه آگوسـتینی و اكويناسـی«: عینی گرايـی و 

شـناختی1؛   واقع گرايی 
مفهوم گرايـی  و  ذهنی گرايـی  آبـاری«:  2.»نسـخه 

شـناختی2؛ 
نام گرايـی  و  سـازه گرايی  اوكامـی«:  3.»نسـخه 
شـناختی؛3  البتـه شـايان ذكـر اسـت كـه برخـی ديگـر 
حوزه هـای اختصاصی معرفت را ديگرگونه تقسـیم بندی 
كـرده انـد. برخـی از متفکران، سـه معرفت عمـده، يعنی

1.»معرفت دينی«، 
2.»معرفت فلسفی« و 

3.»معرفـت علمـی« را از هم متمايـز كرده انـد. بر اين 
سـه معرفت، بايد معرفت سیاسـی )ايدئولوژی( را نیز بايد 

افـزود )علیزاده و ديگـران، 1385، ص 72(. 
همچنیـن برای شـناخت، تقسـیم بندی هـای گوناگونی 
وجـود دارد كـه بنـا به ماهیـت با هـم تفاوتهای ويـژه ای 
دارنـد؛ در هـر حـال يکـی از ايـن انـواع تقسـیم بندی ها، 
»شـناخت  و  هنـری«  »شـناخت  علمـی«،  »شـناخت 
فلسـفی« می باشـد )ر.ک: آگ بـرن و نیم كـوف، 1380، 
فیلسـوفان  و  فلسفه شـناخت  بـرای   .)48-43 صـص 
شـناخت، شـناخت گـزاره ای مهـم تريـن نـوع شـناخت 
بـرای بحـث هـای دقیـق  والبته پیچیده فلسـفی اسـت؛ 
اما برای »شناخت شناسـی اجتماعی«  و »جامعه شناسی 
شـناخت«  هر سـه نوع شناخت بالا )شـناختهای حاصل 
از آشـنايی ؛ مهارتی و گـزاره ای( از منظر زمینه اجتماعی 
آن هـا قابـل توجه و بحـث اند. تاريخ معرفت شناسـی می 
تـوان در قالـب چند اپیسـتمه )نظـام دانايی و دانشـی كه 
مبتنـی بـر پروبلماتیـک خاص خود اسـت، يعنـی حاوی 
مفروضـات  و  پاسـخ ها  و  پرسـش ها  نـوع  و  نـگاه  نـوع 
منحصربفـرد و متمايز از ديدگاههای پیـش و پس از خود 

اسـت(؛ مرتـب كرد. ايـن كار البته توسـط هاملین صورت 
نگرفتـه؛ وی تنهـا بـر اسـاس كرونولـوژی )زمان شناسـی 
تاريخـی شـکل گیری آرای شـناخت شناسـی( بـه طـرح 

ايـن آرا پرداخته اسـت.
بنیـاد  ديدگاه هـای اصالـت به يونـان  كهن می رسـد و در 
معنـی اصالـت سـازگاری بـا طبیعـت درونی خود اسـت. 
همـۀ ما با طبیعـت درونی خـود به يک میزان سـازگاری 
نداريـم، يـا به يک اندازه اصیل و منسـجم نیسـتیم و بايد 
پذيرفت كه هیچ سیسـتمی نمی تواند با نسـخه  برداری از 
معیـاری  بیرونـی و تحمیلی، دربارۀ  اينکه چه بايد  باشـد، 
بـه سـازگاری بیشـتری بـا خـود نايـل شـود و بـه اصالت 
دسـت يابد )نقـی زاده، 1379، ص 39(. اصالـت يـک كار 
هنـری، میزان راسـتین بودن وحدت ذاتـی، فرآيند خلاق 
و نمـود فیزيکـی آن كار و نیـز تأثیـرات پیـام آن در طول 
زمـان تاريخی آن اسـت. نقـی زاده اصالت داشـتن و دارای 
الگـو بـودن را يکـی از معیارهـای زيبايـی ماندگارمی داند 
و افلاطون انسـان سـنتی را كسـی می داندكه نسـبت به 
اصالـت خويـش وفــادار بمانـد و در حقیقت، اصــالت را، 
وفــادار به  سـنتی بودن می پندارد )بینای مطلق، 1385، 
ص 71(. ســند نـارا )1944( نیـز بر مفهـوم اصالت تاكید 
كـرده و معتقد اسـت توانــايی ما بــرای درک ارزش های 
میراثـی، بـه میـزان معتبـر يـا موثـق و در نتیجـه، اصیل 
بــودن منابع داده ها بستگی دارد. امّا در تفکر مدرن غالباً 
»شـکل« را مهمتريـن مشـخصه اصالت بافـت می دانند و 
به تبیین سـاز و كار اشکال و عناصر كالبدی، چون خــط 
و سطـح، در تکـوين و تعـیین ماهیت فضــا می پردازند؛ 
يعنـی بیشـتر بـه كمیـات پرداخته می شـود نـه كیفیات 
فضايـی. در مقابـل، حکمـای مسـلمان به اصالـت عوامل 
كیفـی در بافـت معتقـد بودند. در تفکر سـنتیِ معمـارانِ 
مـا در ماهیـت حجـم و فضا، اصالـت زايیـده عوامل كمی 
نیسـت بلکـه كیفیـات اسـت كـه فضـا را در يـک محیط 
تشـکیل می دهـد. اگـر فـرم از محتـوا جـدا گـردد، فضـا 
اصالت خود را بر اسـاس بینش افلاطــونی از دسـت می-

1.epistemological realism-objectivism
2.epistemological conceptualism-subjectivism
3.epistemological constructivism-nominalism
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دهـد و به فــرم ظاهـری يا غیر اصیــل تعبیـر می گردد 
)نقـی زاده و امیـن زاده، 1382، ص 99(. 

هويـت و معمـاری دو مقولـه جدايی ناپذيـر و تاثیرگذار و 
متاثـر از يکديگرنـد. مباحـث مرتبـط با هويت بیشـتر در 
مباحـث جامعه شناسـی  مـورد بررسـی قـرار میگیـرد. 
امـا بـه هـر روی بـا توجه بـه تاثیر معمـاری بر هويـت، از 
جملـه دغدغه هـا و دل مشـغولی های جامعـه معمـاران 
و دانشـجويان حـال حاضـر اين رشـته در ايران محسـوب 
می شـود. در عرصـه معماری بحث از هويـت، تقلید از آثار 
گذشـته را بـه ذهن متبـادر میکند در حالی كـه هويت با 
تقلید از گذشـته متفاوت اسـت چرا كه در بهـره گیری از 
آثار گذشـته اگر اشـکال و فرمها به طور خلاصه و جسـد 
گذشـته تکـرار شـوند نامـی جـز واپسـگرايی را نخواهند 

يافـت )نقـی زاده، 1379، ص 90(.
تقلیـد از گذشـته و نـوآوری دو صفـت متقابـل يکديگرند 
كـه در بحـث از هويـت يـک دوئیـت ارزشـی را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد. چـرا كه نه گذشـته را به عنـوان يک 
كالبـد بـرای معانـی امـروزی بـه عنـوان هويـت امـروزی 
می تـوان پذيرفـت و نـه در قالـب نـوآوری صـرف، هويت 
)بـه خصـوص هويـت تاريخی( نقشـی را بـه عهـده دارد. 
»نوگرايـی مطلـوب، پذيـرش اصـول و ارزشـهای اصیل و 
فرهنگـی و هويت بخش گذشـته به همـراه تجلی مطابق 
نیـاز انسـان و نیـز بومـی نمـودن هـر آنچـه كـه از سـاير 
تمدنهـا وارد شـده و تزاحـم بـا ارزشـهای فرهنگی جامعه 

نـدارد، میباشـد« )نقـی زاده، 1379، ص 90(. 
مفهـوم هويـت در معمـاری پیش ازمـدرن به تبـع روزگار 
آن بـه شـکل امـروزی مطرح نشـده بـود. تاكیـد معماری 
گذشـته بر كرامت انسـان بود و معمـاری كارايی، پايايی و 
زيبايـی را بـرای تکريم مقام انسـان می خواسـت )حجت، 
1382، ص 65(. در دوران مـدرن بـه انسـان به عنوان يک 
كل بـا نیازهـای فیزيولوژيکی نگريسـته شـد و از نیازهای 
معنـوی و روحانـی او چشمپوشـی شـد. تحقـق كالبـدی 
ايـن ديـدگاه در حـوزه عمل به شـکلگیری شـهرها و آثار 
معماری متاثر از جريان عقلگرايی و فلسـفه پوزيتیويسـم 
)اثباتگرايی( منجر گشت و عملکردگرايی در رأس اولويتها 

قـرار گرفت. 

آلـن جیکوبـز و دانلد اپلیـارد )1987( كیفیت هايـی را به 
ترتیـب زير برای دسـتیابی بـه فضايی مطلـوب و ماندگار 
فهرسـت نمودند كـه هويـت و اصالت، ازجمله آنها اسـت 
)گلـکار1380، ص 45(. مفهـوم اصالـت در مولفه هـای 
نامبـرده در حوزه مرمت شـهری نیز همچون ديگر هنرها 
)چنانچـه بتـوان آن را همرديـف ديگـر هنرهـا پذيرفـت( 
مخاطبین گسـترده ای دارد و با توجه به اينکه مردم بافت 
بـا ايـن مفاهیـم در تماس هسـتند، می توان بـه جايگاه و 
حساسـیت آن در مرمـت پی برد. از آنجـا كه گواه تاريخی 
بر اصالت اسـتوار اسـت، اكنون اگر اسـتمرار زمانـی اثر در 
نتیجـه تکثیـر از اهمیت بیفتد آنچـه در واقـع در معرض 
خطـر قـرار می گیرد، اصالت اثـر يا تجلی آن اسـت؛ بدين 
معنـی كه تکـرار بی حد و انـدازه از جايگاه اصالـت آن اثر 

كاسـته و ارزش آن از اعتبـار سـاقط می گردد.
در فرهنـگ معیـن واژه هويت به معنـی: آنچه كه موجب 
شناسـايی شخصی باشـد، يا آنچه كه باعث تمايز يک فرد 
از ديگری باشـد آورده شـده اسـت. به تعبیر ويلیام هانوی، 
مـا تـا ندانیم كه  بوديـم، نمی توانیـم بدانیم كه هسـتیم، 
يعنی شـناخت هستی ما درگرو شـناخت تاريخی ماست 
و تـا ندانیـم كه چگونه به جايی كه هستــیم رسـیده ايم 
نمی توانــیم بدانــیم كه كجا می رويم )موثقـی و آيرملو، 

1385، ص 2(.
امـا هويـت در نگرش كلان به معنای تشـخّص، هسـتی و 
وجود و آنچه موجب شناسـايی شـخصی باشـد ]همچون 
شـخصیت يا كیفیت[ اسـت و بیانگر ويژگی هـای هر فرد 
يـا پديـده ای می باشـد. »صدرالمتألهیـن« در ايـن مـورد 

معتقد اسـت: 
»هويـت هـر موجودی عبارت اسـت از نحوه خـاص وجود 
او  و در انسـان هــويت واحده اسـت كه متشـان به شئون 
مختلـف می شـود. انسـان ها را مشـخصاتی هسـت كه به 
واسـطۀ آن هـا هريـک از ديگـری متمايزند و تـا آخر عمر 
وحـدت شـخصیت در آن-هـا باقی اسـت و بـه آن هويت 

گويند« )حجـت، 1384، ص 57(. 
هويـت در ريشـه لاتیـن بـه معنای تشـابه و تداوم اسـت، 
يعنـی در آن هـم اشـتراک وجـود دارد هـم اسـتمرار، بـه 
عبارتـی آنچـه در طـول تاريـخ ثابـت و مشـترک مانده و 
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تحـول و دگرگونـی تاريخـی روی آن اثر نگذاشـته اسـت. 
امـا نبايـد ماهیت پارادوكسـی هويت را نیـز فراموش كرد؛ 
بديـن معنـی كه هويت بطـور همزمان حامـل يک عنصر 
ايسـتا و پوياسـت، از يـک سـو رجـوع بـه مفهـوم هويـت 
بیانگـر اسـتمرار و تداوم تاريخی اسـت، اما از سـوی ديگر 
نبايـد ايـن واقعیـت را ناديده بگیريـم كه هويـت دائماً در 
معـرض فرآينـد بازتعريف و بازتولید اسـت. بديهی اسـت 
از نقطـه نظـر واژه شناسـی هويـت مترادف تاريـخ قلمداد 
می شـود. مثـلًا وقتـی از شـهری بـی هويت يـا بافتی بی 
هويت سـخن به میان می آيد، منظور آن اسـت كه نشـانه 
ای از گذشـته را در خويـش نـدارد و يـا بـه عبارتـی هیچ 
گونـه رابطـه ای با گذشـته از آن برداشـت نمی شـود. اين 
همـان ديدگاهی اسـت كه فوكو برای چیسـتی هويت در 
معنـای نويـن آن با شـعار »ما بايد سـرپیچی كنیـم از آن 
چیـزی كه هسـتیم« بیان كـرده اسـت. امّا، هويـت برای 
انسـان سـنتی )مذهبی( دريک بافت سـنتی، باوری است 
كـه بـه مـدد ايمـان بـه غیب شـکل می گیـرد و سـازنده 
و پردازنـده پنـدار، كــردار و رفتـار اوسـت، در حــالی كه 
انسـان مدرن )سکولار( خود به مــدد خود هويت خويش 
را می سـازد. هويـت در جامعه سـنتی، واحـد و الهی و در 
جامعه مدرن متکاثر و اكتسـابی اسـت.در يک نگاه سنتی 
هويـت انسـان مقـدم بـر وجـود اوسـت و در نـگاه مـدرن 

وجـود انسـان مقدم بـر هويت اومی باشـد.

فرهنگ، هويت و معماری شهری
آداب و رسـوم )شـیوه های عملکرد مرسـوم و خوكرده(، و 
عرف هـا )آداب و رسـوم مهـم تـری كه دلالـت های مهم 

شايسـت و ناشايسـت دارند( از جمله روش هايی هسـتند 
كـه به بـروز هنجارهـا منجرشـده و فرهنگ را می سـازد. 
يـک هنجـار به معیار تثبیت شـده ای از آنچه كـه بايد در 
يک فرهنگ خاص وجود داشـته باشـد، اطلاق می شـود. 
به شـهری كه در آن هنجارها و معیارهای تثیت شـده ای 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد گفته می شـود كـه دارای 
سـاختاری هنجارمنـد اسـت )كوئـن، 1386، ص 158(. 
مفهـوم فرهنگ همراه با مفهـوم جامعه، يکی از مفاهیمی 
اسـت كه در جامعه شناسـی كاربرد زيـادی دارد. فرهنگ 
عبـارت اسـت از ارزش هايـی كه اعضای يـک گروه معین 
بـدان بـاور دارند، هنجارهايـی كه از آن پیـروی می كنند 
و كالاهـای مـادی كـه تولید می كننـد. فرهنگ مجموعه 
قواعدی را می آفريند كه شـکلِ سـاخته شـده، بازتابی از 
آن اسـت. مردم به كمک فرهنگ يعنی مجموعه ارزشـها، 
باورهـا، جهان بینـی و نظـام هـای نماديـن مشـترک، به 
محیـط خـود معنی می دهنـد و فضای خالـی را به مکان 
تبديـل مـی كنند. بديـن ترتیـب محصول مـادی جامعه 
نشـانگر فرهنگ آن جامعه می باشـد. مهم ترين محصول 
مـادی يـک جامعـه، محیـط كالبـدی و معماری شـهری 
اسـت كـه جامعـه برای خـود بوجـود مـی آورد تـا در آن 
رشـد و نمـو كـرده و فرهنـگ را از نسـلی بـه نسـل ديگر 
منتقـل كنـد. پس كیفیـت كالبدی محیط نـه تنها متأثر 
از فرهنـگ كـه تأثیرگذار بر انتقال فرهنگ نیز هسـت. در 
ادامـه بـه بررسـی آرا و نظريات برخی طراحان شـهری در 
خصـوص نحـوه تأثیر فرهنگ و نظـارت اجتماعی بر نحوه 
شـکل گیـری اثـر معماری و توجـه آن به محیط شـهری 
در فراينـد شـکل گیری يـک معمـاری و طراحی شـهری 

هماهنگ و منسـجم پرداخته می شـود.
ارزشـها، آرمان های انتزاعی هسـتند، حـال آنکه هنجارها، 
اصـول و قواعد معناداری هسـتند كه انتظـار می رود مردم 
آنهـا را رعايـت كننـد. هنجارهـا نشـان دهنده )بايدهـا( و 
)نبايدهـا( در زندگی اجتماعی هسـتند و آداب و رسـوم و 
عـرف و سـنت را بوجود می آورنـد. در اجتماعی كه دارای 
سـاختار هنجارمند اسـت، فـرد از طريق اجتماعی شـدن 
مـی آمـوزد كـه در موقعیت هـای گوناگون چـه الگوهای 
رفتـاری پذيرفتنی اسـت و تفاوت میان الگوهـای رفتاری 

 
 

 و معماري شهري هويتفرهنگ، 
ها (آداب و رسوم مهم تري كه دلالت هاي مهم شايست و ناشايست هاي عملكرد مرسوم و خوكرده)، و عرفآداب و رسوم (شيوه
سازد. يك هنجار به معيار تثبيت شده اي از آنچه بروز هنجارها منجرشده و فرهنگ را ميهايي هستند كه به دارند) از جمله روش

اي مورد كه بايد در يك فرهنگ خاص وجود داشته باشد، اطلاق مي شود. به شهري كه در آن هنجارها و معيارهاي تثيت شده
). مفهوم فرهنگ همراه با مفهوم 158، ص 1386، گيرد گفته مي شود كه داراي ساختاري هنجارمند است (كوئناستفاده قرار مي

هايي كه اعضاي يك گروه جامعه، يكي از مفاهيمي است كه در جامعه شناسي كاربرد زيادي دارد. فرهنگ عبارت است از ارزش
عدي را معين بدان باور دارند، هنجارهايي كه از آن پيروي مي كنند و كالاهاي مادي كه توليد مي كنند. فرهنگ مجموعه قوا

بيني و نظام مي آفريند كه شكلِ ساخته شده، بازتابي از آن است. مردم به كمك فرهنگ يعني مجموعه ارزشها، باورها، جهان
بدين ترتيب محصول مادي  هاي نمادين مشترك، به محيط خود معني مي دهند و فضاي خالي را به مكان تبديل مي كنند.

ترين محصول مادي يك جامعه، محيط كالبدي و معماري شهري است كه جامعه . مهمجامعه نشانگر فرهنگ آن جامعه مي باشد
براي خود بوجود مي آورد تا در آن رشد و نمو كرده و فرهنگ را از نسلي به نسل ديگر منتقل كند. پس كيفيت كالبدي محيط نه 

رسي آرا و نظريات برخي طراحان شهري در تنها متأثر از فرهنگ كه تأثيرگذار بر انتقال فرهنگ نيز هست. در ادامه به بر
-خصوص نحوه تأثير فرهنگ و نظارت اجتماعي بر نحوه شكل گيري اثر معماري و توجه آن به محيط شهري در فرايند شكل

 گيري يك معماري و طراحي شهري هماهنگ و منسجم پرداخته مي شود.
رود مردم آنها را رعايت قواعد معناداري هستند كه انتظار مي هاي انتزاعي هستند، حال آنكه هنجارها، اصول وارزشها، آرمان

دهنده (بايدها) و (نبايدها) در زندگي اجتماعي هستند و آداب و رسوم و عرف و سنت را بوجود مي آورند. در كنند. هنجارها نشان
يت هاي گوناگون چه الگوهاي اجتماعي كه داراي ساختار هنجارمند است، فرد از طريق اجتماعي شدن مي آموزد كه در موقع

نظارت اجتماعي در واقع به «رفتاري پذيرفتني است و تفاوت ميان الگوهاي رفتاري شايسته و الگوهاي رفتاري ناشايست چيست. 
بسط فراگرد اجتماعي شدن اطلاق مي شود. اين نظارت به روش ها و وسايلي مرتبط است كه در جامعه به كار بسته مي شوند 

ا وا دارند كه خودشان را با چشم هاي يك گروه يا جامعه خاص تطبيق دهند. به گفته گيدنز (فرهنگ) به شيوه زندگي تا افراد ر
مربوط مي شود. (جامعه) به نظام  -عادات و رسوم آنها، همراه با كالاهاي مادي كه توليد مي كنند -اعضاي يك جامعه معين

، 1386(گيدنز،  »ه داراي فرهنگ مشتركي هستند به همديگر مربوط مي سازدروابط متقابلي اطلاق مي گردد كه افرادي را ك
 ). 56-55صص 

دركالبد و  يي(همگرا

)رفتار  

دركالبد و  ييگراوا(

 رفتار)

نمودار 1. تعريف هويت در جوامع مدرن و سنتی، ماخذ: 
حجت، 1384، ص 57.
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شايسـته و الگوهای رفتاری ناشايسـت چیسـت. »نظارت 
اجتماعی در واقع به بسـط فراگرد اجتماعی شـدن اطلاق 
می شـود. اين نظارت به روش ها و وسـايلی مرتبط اسـت 
كـه در جامعه به كار بسـته می شـوند تـا افـراد را وا دارند 
كـه خودشـان را با چشـم های يک گروه يـا جامعه خاص 
تطبیق دهنـد. به گفته گیدنز )فرهنگ( به شـیوه زندگی 
اعضـای يک جامعه معین- عادات و رسـوم آنهـا، همراه با 
كالاهـای مـادی كه تولیـد می كننـد- مربوط می شـود. 
)جامعـه( بـه نظـام روابـط متقابلی اطـلاق می گـردد كه 
افرادی را كه دارای فرهنگ مشـتركی هستند به همديگر 

مربـوط می سـازد« )گیدنز، 1386، صـص 56-55(. 
»ادمونـد بیکـن« )1979( نحـوه شـکل گیری معمـاری 
شـهری هماهنگ در نحوه رابطه معمارانی كه در يک فضا 
امـا در زمـان های مختلـف كار كرده اند را جسـتجو كرده 
و بـا عنـوان كـردن )نظريـه شـخص ثانـی( مـی گويد كه 
ايـن دومیـن طراح اسـت كه با نحـوه عمل خويش تعیین 
مـی كند كه آيا اثر معماری نخسـتین ارزشـمند اسـت و 
يـا آنکـه آن را بـی ارزش نشـان مـی دهـد. بـه عبارتی، با 
رويکـرد خود به جامعه و پذيرش يا نفی فرهنگ گذشـته 
تعیین می كند كه آيا اثر و خلق هنری شـخص نخسـت 
تـداوم يافته و يا از بیـن بـرود )Bacon،1979:109(. اين 
رويکردی اسـت كه طراحان دوران رنسـانس با هدف خلق 
فضای شـهری طراحی شـده اتخـاذ كـرده و از جلوه گری 
معمارانـه آثـار خود به نفـع هماهنگی در فضـای عمومی 
چشـم مـی پوشـیدند. ايـن كاملاً يـک رويکـرد فرهنگی 
خـاص اسـت كـه طـراح، هماهنگـی محیـط را بـر ايجاد 

معمـاری شـهرت برانگیز بـرای خود ترجیح داده اسـت.
شـايد همیـن بسـتر باشـد كـه فرهنـگ در تعامـل بـا 
معمـاری، به شـکلگیری سـکونتگاه های بشـری معطوف 
شـده اسـت. البته به قـول امـوس راپاپورت مدلها اسـاس 

تمامـی مجتمع های زيسـتی می باشـند و اصولاً انسـانها 
بـر اسـاس مفاهیـم و كیفیـات محیـط زيسـت و نـه بـر 
اسـاس كیفیـات ذهنی آن بـه عکس العمـل و تجربه می 
پردازنـد. بديـن ترتیب با اسـتفاده از اين تغییـر، می توان 
تغییـرات فرهنگی مجتمع های زيسـتی را بررسـی نمود 
و به مقايسـه بخشـهای بومی معماری پرداخت )موريس، 
1384، فصل آخر: منشـا فرهنگی مجتمع های زيسـتی، 

راپاپـورت، ص 437(.
فرهنگ گرايي در معماري و شهرسازي

گرچه تعاريـف متفاوتی از فرهنگ گرايی وجـود دارد1، در 
ايـن جـا بـه چنـد تعريـف از صاحب نظـران اين رشـته و 
بـه تحلیل ايـن ديدگاههـا پرداخته می شـود. پـارخ يکی 
از صاحبنظـران چندفرهنگـی، »فرهنگ گرايـی« را ناظـر 
بـر هرگونـه تفـاوت و هويـت نمی دانـد بلکـه آن دسـته 
از تفاوت هـا و هويت هـا را شـامل می شـود كـه ريشـه 
در فرهنـگ- بـه معنـی مجموعـه عقايـد و اقدماتـی كـه 
گروه هـا و مـردم خويش-فهمـی، جهان فهمـی و زندگی 
فـردی و جمعی خـود را با آن ها سـازمان می دهند- دارد. 
ايـن تنـوع فرهنگـی در يـک نظـام معنايی و مشـترک و 
تاريخی ريشـه دارد. بنابراين وی چندفرهنگ گرايی راهی 
بـه تنوع فرهنگـی يا تفاوت هـای مبنتی بر فرهنـگ و نه 
هـر تفاوتـی قلمـداد كرده اسـت. لـذا وی تنـوع فرهنگی 
در جوامـع مـدرن را بـر پايه سـه نـوع تنوع تشـريح كرده 

است: 
1-»تنـوع نگرشـی«: زمانی كـه برخی اعضـای جامعه 
نسـبت بـه ا صـول و ارزش هـای فرهنگ حاكم به شـدت 
منتقـد بـوده و درصددنـد ارزش های ديگـری را جايگزين 

آن نمايند؛ و 
2-»تنـوع خـرده فرهنگـی«: كـه اعضـای چنیـن 
فرهنگـی ضمـن اشـتراک ارزشـی و معنايـی بـا فرهنگ 

را  ايدئولوژيکی نظام جديد جهانی« كه در سال 1999 منتشر كرد، فرهنگ  1. »والرشتاين« در مقاله ای تحت عنوان »فرهنگ و میدان جنگ 
گسترده ترين مفهوم در علوم اجتماعی بیان كرد. از نظر وی لغت فرهنگ طیف وسیعی از معانی را شامل می شود و شايد بتوان گفت منبع خیلی از 
مشکلات هم می باشد. از نظر وی بر طبق ديدگاه انسان شناسان می توان گفت همه افراد دارای يک سری خصیصه ها و ويژگی های مشترک می باشند، 
برخی از افراد دارای خصیصه های مشتركی با برخی ديگر از افراد می باشند و همه افراد، يک سری خصیصه ها و ويژگی هايی را دارا می باشند كه با 
خصیصه های هیچ كس يکسان نیست. می توان يک مدل را ارائه نمود كه دارای سه وجه می باشد: »1. ويژگی های عام كه همه افراد واجد آن می باشند؛ 
2. مجموعه ای از ويژگی ها كه باعث می شود شخص عضو يک گروه تعريف بشود )به خاطر داشتن يک سری ويژگی های مشترک با اعضای آن گروه(؛ 

3.  ويژگی هايی كه مختص خود فرد می باشد.«
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مسـلط در تلاشـند تـا در چهارچـوب همـان »فرهنـگ 
فضايـی«، فضايی برای سـبک زندگی متفاوت يا سـاختار 

خانوادگـی نامتعـارف ارائـه كننـد؛ 
3-»تنـوع انجمنی يا جامعـه ای«: شـامل گروه هايی 
در جوامـع مـدرن تـوام با نوعـی خودآگاهـی و اجتماعات 
كـم و بیـش سـازمان يافتـه اسـت كـه بر طبق سیسـتم 

اعتقـادی و عمـل خـاص خـود زيسـت می كنند1. 
عـلاوه بر اينهـا، راپاپـورت در مقاله ای با عنـوان »تاملاتی 
بیشـتر بـر فرهنـگ و محیـط«؛ ترجمـه زهـرا غزنويـان 
چنین اشـاره می-كند: نقش فرهنـگ در محیط های غیر 
مسـکونی احتمـالاً می تواند با تغییر مقیـاس، تغییر كند؛ 
به عنوان مثال، سـاختمان  های اداری ممکن اسـت نتوانند 
مشـخصاً فرهنگـی باشـند، فضـای داخلی، سـازمان دهی 
محیط هـا، عبـارات سلسـله مراتبی، عبـارات موقعیتـی و 
بـه همیـن ترتیـب بقیـه بخش ها ممکـن اسـت متفاوت 
از فرهنـگ باشـند. در ادامـه مقوله فرهنگ و شـکلگیری 
فضاهـای شـهری به اختصـار مورد اشـاره قـرار می گیرد. 
در جسـتجوی »ماهیت شـناخت شناسانه محیط مصنوع 
انسـان« بـه معنـای عـام، دو ديـدگاه »ذهنـی و عینـی«، 
»فلسـفی و علمـی« و يـا »كیفـی و كمـی« قابـل طـرح 

هستند:
1.ديـدگاه اول؛ نگرشـی كیفی اسـت، در ايـن نگرش اثر 
معمارانـه يـا شهرسـازانه، از جنبه هـای زيباشـناختی يـا 
روان شـناختی مثل زيبايـی، مطلوبیت، عظمـت، وحدت 
و يـا از بـاب بعضی مفاهیم اعتقـادی و يا متافیزيکی مورد 

مطالعـه قرار می گیرد )شـیخ زيـن الديـن، 1376(؛ 
2.ديدگاه دوم، نگرشـی كمی اسـت كه بیشـتر چشم به 
جنبه هـای ملمـوس و كاربـردی اثـر دارد. مـواد و مصالح، 
خصوصیـات عملکـردی، فـن آوری، اندازه هـا و تناسـبات 

و موضوعـات ايـن برخـورد بـه شـمار می رونـد. بر همین 
اسـاس شـهر مقوله ای علمی می گردد چـون ابعاد عینی 
و كاربـردی آن در همـه زمینه هـای اجتماعـی، اقتصادی، 
كالبـدی، و فضايـی بـا ضوابـط و معیارهـای علمـی قابل 
سـنجش و ارزش گذاری اسـت و به اين اعتبار، لازم اسـت 
بـه شـهر و اجـزای فضايـی آن ماننـد يـک مقولـه علمی 

نگريسـته شود.
»گلـکار« )1380، ص 38-65( معتقد اسـت كه »كیفیّت 
طراحـی شـهری« را مـی تـوان بـه عنـوان برآينـد سـه 
نیـرو )مولفـه( »كیفیّـت عملکـردی، كیفیّـت تجربـی- 
زيباشـناختی، و كیفیّت زيسـت مُحیطی« شـهرها درنظر 

گرفت:
1.»كیفیّت عملكـردی« از يک سـو دربرگیرنده تامین 
حركت و دسترسـی سهل و آسـان  پیاده ها و سواره ها به 
مراكز جاذب شـهری اسـت و از سـويی ديگر، دربرگیرنده 
عملکردهـای ديگری همچـون تفريح غیرفعال، تماشـای 
مـردم و مراسـم گوناگـون نیز بـوده تا ضامن سـرزندگی و 

غنـای تجربه فضايی شـهر گردند؛
2.»كیفیّت تجربی- زيباشـناختی« بـه دريافت های 
ادِراكـی، شـناختی و ترجیحـات مُحیطـی افـراد در قبال 

فضاهـای شـهری سـروكار دارد؛ و درنهايت،
آن  بعـد خـرد  در  3.»كیفیّـت زيسـت مُحیطـی« 
فضاهـای شـهری اسـت و در بعـد كلان دغدغـه پايداری 

زيسـت مُحیطـی شـهری را دارد.
هويت و برنامه ريزي فضايي 

رونـدي بـراي بهره ورسـازي و آرايـش منطقـي، حفـظ 
تعـادل، تـوازن و هماهنگـي بیـن جمعیـت و تأسیسـات 
اقتصـادي و اجتماعـي ايجـاد شـده توسـط آن در فضـاي 
كشـور و جلوگیـري از بـروز عـدم تعـادل و بازتابهـاي 

1. به نظر برخي فرهنگ گرايی با تمركز بر مقوله فرهنگ، هم به شیوه های روابط متقابل و تعامل فراملی بین فرهنگ های دو يا چند كشور و هم به 
طور خاص به هويت های چندگانه و متکثر در درون مرزهای يک ملت واحد دلالت دارد؛ لذا با ابتنای تعريف خود بر رابطه حوزه عمومی و خصوصی 
معتقدند كه چندفرهنگ گرايی در جامعه ای متضمن برابری فرصت ايجاد می شود؛ جامعه ای كه در حوزه عمومی بسیط و يکپارچه، اما در موضوعات 
و مسائل خصوصی و جامعه ای متنوع می باشد. بنابراين می توان گفت در مجموع فرهنگ گرايی مبارزه برای به رسمیت شناختن شدن و مسئله تنوع 
و تکثر فرهنگی- هويتی و نسبت آن با هويت جامعه-ای و حقوق اقلیتها و سیاستگذاری عمومی است. اما مسئله مهم ديگر در خصوص فرهنگ گرايی 
منشا و منبع آن است. برخی معتقدند كه سه عامل در پیدايی چندفرهنگ گرايی دخیل بوده است: مهاجرت بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم به 
كشورهای غربی و در پی آن تغییر تركیب انسانی اين جوامع، فرايند جهانی شدن و اهمیت يابی عنصر فرهنگ از دهه 70 به بعد و رواج مکاتب نوين 

فکری همانند جامعه گرايی و رهیافت های متعدد آن به شمار می روند.
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تخريبي و منفي در فضاي سـرزمین میباشـد )اشـکوري، 
1376، ص 47(. پاتريـک گـدس می گويد كه »شـناخت 
شـهر درگرو شـناخت عوامل جغرافیايی و تاريخی اسـت، 
در واقـع قبـل از هرگونـه اقدامی در شـهر بايد روح شـهر 
را شـناخت« )حبیبـی و مقصـودی، 1386، ص 42(. آثـار 
تاريخـی و فرهنگـی بعنـوان ظاهـر و تجسـم فیزيکـی 
فرهنـگ هر جامعه دارای ارزش های ذاتی و آرمانی اسـت 
كـه بـا اسـتحصال و حفاظـت از آنهـا، پويايی و شـفافیت 
عناصـر فرهنگـی اجتمـاع هـای دارای ايـن ارزش هـا را 
بدنبـال خواهد داشـت. ضرورت بررسـی ارزشـهای میراث 
فرهنگی از اين باب نیسـت كه نیازمند اثبات آن هسـتیم. 
تقريبـا هر كتـاب مربوط بـه اين زمینه با جملات مشـابه 
ارزشـهای میـراث فرهنگـی را مفـروض قلمداد كـرده اند. 
آنچـه نیـاز بـه بررسـی دارد ابهاماتـی اسـت كـه در نحوه 
ارزيابـی اين ارزشـها وجود دارد. ما از بیـن آثار باقیمانده از 
گذشـته معمـولا بـه آن چیزهايـی توجه می كنیـم كه با 
ارزش )significant( تلقـی گرديده اند. برای تعیین آنکه 
چـه چیز بـا ارزش اسـت بايـد به ارزشـها مراجعـه كنیم. 
ايـن ارزشـها بايـد تحلیـل و سـپس هماهنگ گـردد تا با 
ارزش بـودن اثـر تاريخـی تعیین گـردد« )حجـت،1380، 
ص94(، ارزشـهای موجـود درآثـار تاريخـی زمانـی را می 
تـوان در قالـب واژه هـای مشـخص و معین ايـن ارزش ها 
دسـته بندی كرد. ارزشـهای موجود در بناهای تاريخی در 

قالـب سـه دسـته كلی تقسـیم بندی می شـود:

1.اول: ارزشـهای هیجانی: الف- حیرت انگیز؛ ب- هويتی؛ 
پ- پیوستگی؛ ت- معنوی و نمادين. 

2.دوم: ارزشـهای فرهنگـی و تربیتی: الف- اسـنادی؛ ب- 
تاريخی؛ پ- باسـتان شناسـی؛ ت- قدمـت؛ ث- كمیابی؛ 
ج- زيبايـی شـناختی و نمـادی، چ- معمـاری، ه- فضـای 
شـهری- بوم شـناختی- منظـر، خ- علمـی و تکنولوژی؛ 
ب-  كاركـردی،  الـف-  كاربـردی:  ارزشـهای  3.سـوم: 
اقتصادی، ج- اجتماعی، چ- آموزشـی، ه- قومی و سیاسی 

.)6 ص   ،2003،Feilden(
هويت و مكاتب مداخله در بافتهای تاريخی

1-»مكتـب كاركردگرايـی«: ايـن مکتـب در صفـت 
خـاص نظام پذيری گروه هـا، نهادها و سـازمانهای بزرگتر 
اجتماعـی بـه عمق مـی-رود، در همـان حال به سـازمان 
داخلی، مشـخصات سـاختی و مناسبات مشترک آنها می 

پـردازد )شـکويی، 1385، ص 199(.
2-»مكتب خردگرايی«: آلدورسـی از معماران ايتالیايی 
و از پیـروان ايـن مکتـب، معمـاری بناهای تاريخـی را در 
برگیرنده خاطرات، افکار و آثار و نسـل متعدد در گذشـته 
مـی دانـد و نقـش آن را در خلق هويت، اساسـی می داند 

)حبیبی و مقصـودی، 1381، ص 46(.
3-»مكتـب فرهنگ گرايـی«: نظريـه پـردازان ايـن 
مکتـب، از جملـه كامیلوسـیت، لـودوک، جـان راسـکین  
طـی سـالهای )1940-1818( توجـه به میـراث فرهنگی 
و جلوگیـری از نابـودی تاريخ گذشـته را بسـیار با اهمیت 

نمودار 2. ارزيابی ارزشهای فرهنگی در مداخله در بافتهای تاريخی؛ 
ماخذ: Randall Mason، 2002 و بنقل از احدنژاد، 1391.
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و ضـروری مـی داننـد. همچنین توجه بـه فرهنگ ملی و 
سـنتهای قديمی در توسـعه شـهری و بهسـازی و مرمت، 
تکمیل بناها به سـبک گذشته و كاربری موزه ای و مرمت 
و بافت بناهای شـهری موجب پابرجا و زنده ماندن تمدن 
شـهری می داننـد. همچنین اين مکتب معتقد اسـت كه 
مفهـوم فرهنگی شـهر بر مفهـوم مـادی آن تقـدم دارد و 
شـهر فقـط از سـازمانهای اجتماعـی- فرهنگـی زنده می 
شـود. برگشـت به گذشـته و توجه به زيباشناسـی نیز از 
مشـخصات ديگـر ايـن مکتب اسـت )زيـاری، 1384، ص 

.)14
تكنولوژي و معماري

تکنولـوژي اساسـاً مجموعـه ابـزاري اسـت كه گسـترش 
اختیـارات انسـان را فراهـم سـاخته و بشـر همیشـه بـه 
تکنولـوژي وابسـته بوده اسـت. تکنولـوژي يعنـي توانايي 
ابزارسـازي و اكنـون مبنايـي بـراي تولید ثروت بیشـتر از 
طريـق افزايـش بهـره وري اسـت. »برنـارد گنـدرن« مي-

نويسد:
»تکنولـوژي بـه هـر دانـش عملي نظـام يافتـه اي اطلاق 
مي شـود كـه بـر تجربه و يـا نظريـه عملي مبتني باشـد 
و تـوان جامعـه را در تولیـد كالاها و خدمـات افزايش دهد 
و در قالـب مهارتهـاي تولید و سـازمان ها يا ماشـین آلات 

تجسـم يابـد« )شـاهرودي، 1383، ص 125(.
كم كم پیشـرفت هـاي تکنولوژيکي ابداع روشـهاي جديد 
يـا پیدايـش مصالح جديد بـا مقاومت بـالا امکاناتي فراهم 
كـرد تا سـاختمان ها از قیـد و بند بکارگیـري مصالح رها 
شـوند. پـس معماري از اصـل خود، يعني تکنولـوژي زاده 
شـد؛ بطـور مثال میـس وندروهه كسـي بود كه بـا قدرت 
تمـام بدعـت را آغـاز كـرد. بـا وجـود اينکـه در آن زمـان 
تکنولـوژي بـه انـدازه امروز پیشـرفته نبود، امـا او با عريان 
سـاختن تیر و سـتونها، اسـتفاده از خرپاهاي نمايان روي 
بـام، قابهـاي فضايي نمايان، دهانه هاي وسـیع و اسـتفاده 
از شیشـه به ابعاد بي سـابقه، فضاهاي گشـوده و پیوسـته 
و شـفافي پديـد آورد. ايـن معمـاري مـدرن بعـد از جنگ 
جهانـي دوم بـا اعتقادي كه بـه تکنولـوژي و فنون جديد 
داشـت، مسـیري بـراي رسـیدن بـه سـبک هاي تـک باز 
كرد. سـبک  »هاي تک«، تکنولوژي را مهمترين دستاورد 

مدرنیته و آن را عامل توسـعه و پیشرفت و مشخصه اصلي 
قـرن بیسـتم مي داند .معماران »هاي تک«، با خوشـبیني 
بـه علم، تکنولوژي را در سـاختمان به نمايش گذاشـتند؛ 
مثـل نمايـش فرآيند اجـرا و سـاخت بنا، نمايـش اجزاي 
سـازه اي و تأسیسـاتي و بهـره گیـري از سـازه بـه عنـوان 
نیرويي زيبايي-بخش در سـاختمان. عصر سـلطه صنعت 
در معمـاري مـدرن تبديـل به فراصنعـت در دوره پسـت 
مـدرن شـد و اهمیـت دادن بـه تکنولـوژي تـداوم يافـت 

)وفامهـر و مجیـدي، 1386، ص 14(.
هنگامي كـه از تکنولـوژي مـدرن و ورود آن بـه عرصـه 
معماري سـخن گفته مي شـود، چیزي كه بیشـتر از همه 
بـه ذهن بسـیاري خطـور مي كنـد، كامپیوتـر و تأثیر آن 
بـر معمـاري دنیاسـت. در هنـر و مخصوصاً هنـر معماري 
كـه بايـد از ذهنیـت بـه عینیت برسـد، هنرمند يـا طراح 
بايد بتواند بوسـیله ابـزاري قدرتمند و توانـا آنچه در ذهن 
دارد، بـراي سـايرين قابـل درک كند. از قرن ها و سـالهاي 
گذشته، معماران از ابزارها و روش هاي متعددي به منظور 
انتقـال ايده هـاي خود اسـتفاده مي كردند؛ مثـل طراحي 
بـا قلـم )اسـکیس(، نقشـه هاي دو بعـدي، تصاويـر سـه 
بعدي)پرسـپکتیو( و مدل هاي سـه بعدي)ماكت(. در اين 
روش هـا، امکان دسـتیابي به ديدهاي سـه بعـدي از تمام 
زوايـاي فضاهـاي معمـاري نبود؛ امـا در سـال هاي اخیر و 
بـا روي كار آمدن تکنولوژي گرافیک كامپیوتري، تغییرات 
شـگرفي در ايـن زمینـه پديد آمـده كه نتايج مثبـت آن، 
باعث شـده كـه با سـرعت فراوانـي همه گیر شـود. با اين 
سیسـتم، معمار اين توانمنـدي را يافته كه بدون ترسـیم 
تصاويـر فـراوان دسـتي براي نمايـش گوشـه اي از فضاي 
خـود، بـا تصاوير سـه بعدي ثابـت و متحرک )انیمیشـن( 
كامپیوتـري، بـه راحتي به تمام زواياي كارش دسـت يابد. 
میتـوان به تعدادي از محاسـن بکارگیـري از كامپیوتر در 

فرآينـد طراحي اشـاره كرد:
1. طراحـي، كنتـرل و ويرايـش طـرح توسـط طـراح بـا 
صـرف كمتريـن زمان و بیشـترين امکانات در مقايسـه با 

سیسـتمهاي قديمـي تجسـم بصري؛
2. امـکان انتقـال دقیـق ايـده و كلیـه موارد فنـي مربوط 

آن؛ به 
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3.امـکان ايجـاد پايگاه اطلاعاتي سـه بعدي كـه تا آخرين 
مراحل اجـرا قابل اسـتفاده خواهد بود؛

4.معرفـي دقیـق گرافیکي طـرح جهت ارائـه در مکانهاي 
مختلف؛

5.سـرعت و دقت در محاسـبات و گزارش گیـري در مورد 
طرح.

اسـتفاده از اين سیسـتم نه تنها روشـهاي متنوع و آساني 
را بـراي ارائـه طرح هـاي معماري پديـد آورده و مـي آورد، 
بلکـه نـرم افزارهاي متعدد بـه معمار و طـراح كمک هاي 
شـاياني در جهت محاسـبات و طراحي هاي اولیه هم مي 
نماينـد، بطـوري كه بسـیاري از طرح هاي مـدرن امروزي 
بـدون كمـک محاسـبات كامپیوتري محقق نمي شـدند؛ 
بطـور مثـال، كامپیوتر بـراي فرانک گهـري در گوگنهايم 
بیلبائـو يا سـانتیاگو كالاتراوا در بسـیاري از طـرح هاي آن 
نـه تنهـا ابزاري مطمئـن، بلکه سرنوشت سـاز بوده اسـت 

)وفامهر و مجیـدي، 1386، ص 16(.
سنجش میزان كاربست تكنولوژي در معماري

تکنولـوژي مي  توانـد منشـأ خیـر يـا شـر باشـد كـه اين 
تـا حد زيـادي به شـیوه مديريـت آن بسـتگي دارد .براي 
مديريـت درسـت تکنولـوژي بايـد بـا ديد همـه جانبه اي 
بـه آن نگريسـت و همـه پیامدهـاي آن را در نظـر گرفت. 
هرچـه دانش انسـان دربـاره بکارگیري و توسـعه يک نوع 
از تکنولوژي بیشـتر باشـد و تمام تأثیـرات آن بر جامعه و 
محیـط در نظر گرفته شـود، غافلگیري و اشـتباه كمتري 
رخ خواهـد داد. اسـتفاده آگاهانه از تکنولوژي، انسـان را از 
پرداخـت جرائم سـنگیني مثـل تخريب محیط زيسـت، 
تهديد سـلامتي بشـر، نابـودي مهارت ها، بیـکاري و حال 
و هـواي غیرانسـاني حفـظ مي كنـد. در بررسـي تأثیرات 
تکنولـوژي، هـم تأثیـرات آنـي و آشـکار بايد مدنظـر قرار 
گیرنـد و هـم تأثیرات غیرآنـي و غیرآشـکار آن بايد توجه 

انسـان را جلـب كنند. 
نشـريه  در  كانـادا  علـم  شـوراي  رئیـس  »سـولاندت« 
)science Solandt( سـال 1969 میـلادي مي نويسـد: 
جامعـه بايـد به گونه اي سـازماندهي شـود كه بخشـي از 
تواناتريـن و شايسـته ترين دانشـمندان آن همـواره به كار 
پیش بیني تأثیـرات درازمـدت تکنولوژي جديد بپـردازد. 

ارزشـیابي بـه معنـاي اعمال نوعـي معیار اسـت كه معیار 
بـه هدف ارزشـیابي بسـتگي دارد. در واقـع ارزيابي، تلاش 
نظـام منـد بـراي پیش بینـي پیامدهـاي يـک تکنولوژي 
خـاص در تمامي حوزه هايي كه محتمـلًا با آن تکنولوژي 

تعامـل دارند، اسـت.
 امـروز هر جا سـخن از تکنولـوژی به میان می آيـد، انواع 
ماشینها، كامپیوترها، سـاختمانهای بزرگ، وسايل ارتباط 
جمعـی و ديگـر ابـزار و آلات موجـود در صنايـع و نقـش 
موثـر آنهـا در اقتصـاد و فرهنگ جامعـه، در ذهن انسـان 
تصويـر مـی شـود، طبیعی اسـت كه ايـن وسـايل همان 
دسـتاوردهای تکنولـوژی اسـت كـه پاسـخگوی نیازهای 
اساسـی بـرای انسـان معاصـر می باشـند، امّـا چنانچـه به 
مسـیر تکنولـوژی بنگريـم كـم وبیـش بـه منشـاء برخی 
پديـده هـا پی مـی بريم، بـه اينکه هـر پديـده صنعتی و 
يـا سـاختمانی ازكـدام الگوی زنـده طبیعت الهـام گرفته 
اسـت، شـايد در آن صـورت تکنولوژی جلوتـر از زمان گام 
بـردارد، بنابـر ايـن لازم اسـت ارتباطـی با اصـول منطقی 
و علمـی بین سیسـتمهای ماشـینی و سیسـتم های زنده 
پديدار شـود. پـس می توان گفت تکنولوژی زنده اسـت و 

نمودار 3. چرخه طراحي روزنبرگ و ايكلز؛ ماخذ: مظفر و 
خاك زند، 1387، ص 54. توضیح تصوير: بر اساس نمودار 

استفاده از تكنولوژي در معماري در مرحله طراحي و اجرا را 
توامان دربرمي گیرد كه در چرخه فوق موردنظر بوده است.
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همیشـه و در همـه حال پوياسـت.
معمـاری خـود زايیده تکنولوژی می باشـد بـه اين معنی 
كـه بـا علم و تکنولـوژی گره خورده و در ارتباط مسـتقیم 
بـا آن می باشـد، تکنولوژی ما در معماری اسـت، معماری 
همیشـه بـا تکنولـوژی روز همـراه بـوده اسـت و بـه نظر 
مـی رسـد كـه شـايد در بعضـی مـوارد اين جامعه اسـت 
كـه از تکنولـوژی روز عقـب مـی افتد، بنابرايـن نمی توان 
گفـت كـه تکنولـوژی چیزی جـدا از معماری اسـت، و در 
طـول تاريخ ظهـور معماری كه خـود نوعـی از تکنولوژی 
نمی توانیـم  هیچـگاه  اسـت  مشـاهده  قابـل  می باشـد 
بکارگیـری، فـن آوری و تکنولـوژی روز جامعـه آن زمـان 
را در آثـار معمـاری گذشـته و يـا حـال ناديـده بگیريـم. 
در واژه Architechture بـه معنـی معمـاری كـه اكنون 
در زبان هـای اروپايـی يـا بیشـتر آنهـا رايـج اسـت،  تـِخ يا 
 technology اصـل يونانـی دارد و در واژه )tech( تـِک
نیـز موجود اسـت و ايـن خود مؤيـد اين معنی اسـت. در 
زبان فارسـی نیز معـادل كلمه تکنولوژی كلمـه فن آوری 
وعلـم به صنايـع و حرفه ها آورده شـده اسـت،بنابراين آيا 
مـی تـوان تاثیر چیزی بـه نام تکنولـوژی را بـر روی خود 
آن چیز بررسـی كرد؟ اگـر در خصوص تاثیر تکنولوژی بر 
معماری سـخن بـه میان آيد بايـد گفت كه اگـر معماری 
و تکنولـوژی بـا يکديگر همگام و همقدم باشـند اين تاثیر 
نامحسـوس می باشـد،ولیکن اگـر معمـاری از تکنولوژی 
عقـب بیفتـد و همگام و هم قدم نباشـد خوب مسـلما در 
زمـان همـگام كـردن ايـن دو با يکديگـر اين تاثیـر كاملًا 
محسـوس مـی باشـد و باعـث دگرگونیهايـی در معماری 

خواهد شـد.
در ايـن راسـتا، يکـي از مدل هايـي كه جهـت پیش بیني 
اسـتفاده از تکنول وژي هـاي نويـن مطـرح شـد، »مـدل 
پذيـرش تکنولو ـژي ديويـس« مي باشـد. مـدل پذيـرش 
تکنولـوژي به عنوان جريان پیوسـته علـّي از توالي باورها، 
نگرشـها و رفتارهـا تئوريـزه شـده اسـت بديـن معنـا كه 
اسـتفاده واقعـي از يـک تکنولو ژي تحت تأثیـر تصمیم و 
اراده رفتـاري بـوده كه در اين اراده نگـرش و ديدگاه كاربر 
نقـش مؤثـري دارد. در ايـن بیـن دوعامل منفعـت ادراک 
شـده و سـهولت كاربـرد تکنولو ـژي پايـه گـذار نگـرش 
فـرد خواهـد بـود. نمـودار 1 نمـاي كلـي مـدل پذيـرش 
 2002 ,Chen & et.al(.تکنولـوژي را نشـان مـي دهـد
ايـن   )848.p  ,2011 ,and Un Jan & Contreras
مـدل چرايي پذيرش يـا رد تکنولوژي اطلاعات را توسـط 
كاربـران بیـان كرده و بـه توضیح و پیش بینـي رفتارهاي 
 Legris &( .افـراد در موقعیت-هـاي خـاص مـي پـردازد
p ,2003 ,et.al.192( يـک هـدف كلیـدي مدل پذيرش 
تکنولو ژي آن اسـت كه مبنايی را براي سـنجش و ارزيابی 
پیامـد متغیرهـاي خارجي بـر مقاصد، نگرش هـا و عقايد 
درونـي فراهم آورد. اين مدل نشـان مي دهد كه سـهولت 
اسـتفاده ادراک شده و منفعت ادراک شده دو عامل بسیار 
 Legris &(مهـم در اسـتفاده از يـک سیسـتم مي باشـد
 ,and Hernandez & et.al  192.p   ,2003  ,et.al
p ,2008.114(. منفعـت ادراک شـده اشـاره بـه باور يک 
فرد دارد كه به چه میزان اسـتفاده از يک سیسـتم خاص 
عملکرد كاريش را توسـعه مي بخشـد. همچنین سهولت  

نمودار 4. مدل پذيرش تكنولو ژي ديويس، ترسیم نگارنده.
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كاربـرد ادراک شـده عبارتسـت از میزان باور فـرد از اينکه 
اسـتفاده از يک سیسـتم خاص تلاش چنداني را به دنبال 

 .)114.p ,2008 ,Hernandez & et.al( نـدارد
 بـراي نیـل بـه چنیـن هدفـي، ارنسـت بـراون در كتـاب 
ارزيابـي و پیش بینـي تکنولـوژي خـود، گام هـاي زيـر را 

پیشـنهاد مي دهـد:
1.گام اول: نخسـتین چیـزي كـه پیـش از شـروع 
ارزيابـي تكنولـوژي بايد مشـخص شـود، موضوع 
مورد نظر اسـت. ايـن موضوع معمـولاً يـک تکنولوژي 
اسـت، ولـي مـي توانـد يـک مسـأله اجتماعـي قابل حل 
توسـط تکنولـوژي هم باشـد. موضـوع مهم ديگـر، قلمرو 
ارزيابـي اسـت. تعییـن قلمـرو صحیـح، نخسـتین بخش 

ارزيابـي صحیح اسـت.
يـا  نظـر  مـورد  تكنولـوژي  2.گام دوم: تشـريح 
تكنولوژي هـاي مرتبـط با حـل مسـأله اجتماعي 
مـورد بحـث اسـت. عـلاوه بـر ايـن، تکنولوژي هـاي 
جايگزين، مکمل و رقیب هم بايد بررسـي شـوند و درباره 
مسـیرهاي توسـعه احتمالـي همـه آن هـا نیز انديشـیده 

شود.
3.گام سـوم: بايد روي اين سـؤال محـوري تمركز 
كـرد كـه از تكنولوژي مـورد نظر بايـد چه منافعي 
را انتظـار داشـته باشـیم؟ چـه نیازهايـي را بـرآورده 
مي سـازد و چـرا از تکنولوژي هـاي موجود يـا رقیب بهتر 

است؟
4.گام چهـارم: توسـعه يـا بكارگیـري تكنولـوژي 
موردنظـر، ممكن اسـت چه خطرات يـا پیامدهاي 
نامطلوبـي را بـه دنبـال داشـته باشـد؟ خـوب يـا 
بـد بـودن پیامدهـاي تکنولـوژي مثـل مزاياي آن بسـیار 
جانبـي  پیامدهـاي  تمـام  بـه  بايـد  اسـت.  بحث انگیـز 
تکنولـوژي كـه ممکـن اسـت مخـرب محیـط طبیعـي، 
خطرنـاک بـراي سـلامتي بشـر يـا مضر بـه حـال جامعه 
باشـند، و همچنیـن تأثیراتي كه ممکن اسـت زنجیرهاي 
از رويدادهـاي غیرقابـل پیـش بیني و پرمخاطـره را فعال 

سـازند، توجـه كافـي مبذول داشـت.
5.گام پنجـم: گام پايانـي بـراي ارزيابـي، شـامل 
تحلیل گزينه هاي سیاسـي است. اگر توسعه و اشاعه 

تکنولـوژي به اقدامات حمايتي نیاز داشـته باشـد، تحلیل 
بايد نشـان دهـد كه ضـرورت اين اقدامات چیسـت و چه 
اقداماتـي قابل انجام اسـت. تحلیل اقداماتـي كه مي تواند 
بـراي كنترل خطـرات و پیامدهـاي نامطلـوب تکنولوژي 
انجـام داد، و همچنیـن تحلیـل كارايـي و اثربخشـي اين 
اقدامـات بايـد بخـش لاينفـک ارزيابـي تکنولوژي باشـد 

)بـراون، 1382، صـص 55-44(.
بـه طور كلی تفکـرات و زيربنـای فکری معمـاری معاصر 
ايـران كه همزمان با ورود تکنولـوژی جديد و پیش افتاده 

از معمـاری زمـان خود می باشـد، عبارتند از:
1.»تحلیـل جامعه شـناختي«: تاريـخ پیدايـش اواخر 
دوره قاجار و انتقال سـريع تفکرات و ايده هايی بر اسـاس 
تکنولـوژی روز كـه از خصايـص جامعـه مدرن اسـت. چرا 
كـه جامعـه مدرن بـر مبنای تکنولـوژی و سـرعت انتقال 
اطلاعـات پايـه گـذاری شـده و ايـن تبـادل اطلاعـات در 
نهايـت موجـب تعـادل فرهنـگ و الگـوی معمـاری مـی 

شود. 
2.»تحلیـل شـناخت شـناختي«: خاسـتگاه هـای 
معمـاری مـدرن ايـران انتقال فرهنـگ فريبنـده غرب به 
جامعـه درون گـرای ايرانـی بود. در اين راسـتا بـا توجه به 
ورود تکنولوژيهـای جديـد وپیـش افتـاده حصار شـهرها، 
تخريـب شـد و بافـت هـای اورگانیـک آنهـا بـه اشـکال 
هندسـی تحول يافـت. در ايـن دوره فرمول هـای غربی با 
امکانـات وتکنولـوژی وارداتی و بعضا ايرانی سـاخته و اجرا 
مـی شـد و در اين مرحله معماری بـه عنوان ابزار فرهنگی 
عمل مـی كرد. در عین حال دومین خواسـتگاه اين دوره، 

بهره گیـری اقتصـادی در معماری اسـت. 
3.»تحلیـل اقتصاد شـناختي«: شـايد بتـوان دوران 
میانـه معمـاری مدرن ايـران را نخسـتین زمانی دانسـت 
كـه معماری به عنـوان كالای اقتصادی معرفی می شـود. 
چـرا كـه با تکیـه بر اصـول معمـاری مدرن يعنـی حذف 
تزيینـات، معمـاری نه يـک ابزار بـرای انعـکاس فرهنگ، 
بلکـه كالايی اقتصادی شـد و اين دسـتاورد چنـان نمودار 
شـد كـه معماری مـدرن ايران به سـبکی اقتصـادی با نام 

بسـاز و بفـروش تغییر رويـه داد. 
می تـوان گفت مسـئله اصلـی در تاثیرگـذاری تکنولوژی 
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بـر معماری مسـئله زمـان اسـت )همـان پیش افتادگی و 
عقب ماندگـی از تکنولـوژی( ؛ زيـرا تکنولوژی همیشـه با 
معماری همراه بوده و هسـت و اساسـاً معماری خود نوعی 
از تکنولـوژی مـی باشـد. پـس بايـد ايـن نکتـه را در نظر 
گرفـت كه زمان با تکنولوژی اسـت و عنصر جدايی ناپذير 
از آن؛ ولـی چگونـه می تـوان نقـش زمـان را در ايـن تاثیر 
گـذاری توجیـه كـرد آيا زمـان مکمل تاثیر تکنولـوژی بر 
معمـاری اسـت يا زمـان به خـودی خـود می توانـد تاثیر 
گـذار باشـد. اين سـوال  را اينگونه مي توان پاسـخ داد كه 
وقتـي نوعي از تکنولوژي وارد جامعه اي مي شـود، برخورد 
بـا آن چگونـه خواهـد بود يـا چگونـه بايد باشـد؟ به نظر 
مي رسـد كـه مهم تريـن عامل، سرشـت جامعه اي اسـت 
كـه تکنولـوژي بـه آن وارد مي شـود. بـا يـک تکنولـوژي 
واحـد مي توان بـه مسـیرهاي مختلفي قدم گذاشـت. در 
واقـع بايد گفت كه خود تکنولـوژي بلکه نظم اجتماعي و 
سیاسـي پیرامون تکنولوژي اسـت كه مسـیر زندگي ما را 
تصمیم گیري هـاي دشـوار مربوط بـه آن تعیین مي كند.

نتیجه گیري و جمعبندي
بـا تعمیـم دادن نـوع نـگاه به تکنولـوژي و معنويـت، اين 
دو را جنبه هايـي از وجـود آدم و بـه عنـوان جنبه ظاهري 
)تکنولـوژي( و جنبه باطني )معنويت(درنظر گرفته شـود. 
همانگونه كه انسـان در زندگي سـعي دارد از هر دو جنبه 
وجـود خود اسـتفاده كند تا راه كمـال را بپیمايد، مي توان 
بـا همـراه كـردن تکنولـوژي و معنويت با هم جهـان را به 
سـوي كمـال پیش بـرد؛ به نحوي كـه آسـايش و آرامش 

براي همگان در سـايه همراهي تکنولوژي و معنويت پديد 
آيـد. پذيـرش يا عدم پذيـرش هر نوعـي از تکنولوژي بايد 
بـه صـورت قضاوت هـاي جمعـي متکي بـه نظام ارزشـي 
هـر جامعـه باشـد. توسـعه سـالم و پايـدار هـر جامعه به 
نظام ارزشـي آن وابسـته اسـت و هیچ عامل ديگري نبايد 
نقـش تعیین كننده داشـته باشـد. هر تکنولوژي كـه وارد 
يـک جامعه مي شـود بايـد از صافي سـلیقه هاي فرهنگي 
و نظام هـاي ارزشـي آن ضروريـت حفـظ حاكمیـت تمام 
عیـار جامعـه بگـذرد. تکنو امپراطـور در گـرو نفي تمامي 
ارزش ها و مباني عقیدتي اسـت و پايبنـدي به ارزش هاي 
معنـوي و اعتقـاد بـه قدرتي مـاوراي جهان مـادي، نوعي 
مصونیـت را در انسـان ها پديـدار مي سـازد كـه از انقیـاد 
توقعـات  و  ايجابـات  برابـر  در  اسـارت مطلـق  و  كامـل 
تکنوامپراطـور ممانعـت بـه عمـل مـي آورد. واقـع طیـف 
كاملـي از قلمـرو حیات انسـان وجـود دارد كـه تکنولوژي 
هرگـز نمیتوانـد آن را مطیـع خـود كنـد. بـه اين بعـد از 
حیات انسـان ها معنويت گفته مي شـود. معنويت بدلیل 
آن كـه يـک حـس تعالي بـه مـردم مي دهد و وسـیله اي 
اسـت بـراي غلبه بر تنگناهـاي وجودي، هنوز هم مسـأله 
مهمـي اسـت. با وجود تغییـرات گسـترده تکنولوژيک در 
سـال هاي اخیـر و حتـي انقلاب هـا و طغیان هـاي بزرگ 
اجتماعـي، فروپاشـي و ريشـه كني نظـام هـاي بـزرگ 
سیاسـي و اقتصـادي در جهـان، دين هاي بـزرگ هنوز به 
حیـات خـود ادامه مي دهنـد و پا برجا مانده انـد. مردم در 
همـه اعصـار به شـکلي از ديـن يا ايمـان نیـاز دارند چون 

روش پست رفت1
اسـتفاده از تکنولـوژی وارداتـی در تركیـب بـا اقلیـم و تکنولـوژی سـنتی، »روش های 
مختلـف اجـرا« را در ايـران رقم زد كه با تعمیرات محدودی در حال حاضر نیز اسـتفاده 

می شـود.

حركـت معمـاری از اروپـا بـه تهـران و از تهـران بـه مراكز اسـتان ها و شـهرهای اصلی مقیاس عمل2
بوده اسـت.

نتیجه عمل3
انفصال معماری سـنتی ايران و حركت از »شـیوه اصفهانی به شـیوه تهرانی« و همه گیر 
شـدن، كـه باعث ترويج معمـاری مدرن ايرانی بـه صورت قالب و كلیشـه  در تمام نقاط 

شد. كشور 

جدول 1. تحلیل تاثیر تكنولوژي بر هويت معماري شهري و شهر در دوران مدرن و پسامدرن؛ ماخذ: نگارنده.
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طراحي شهر و معماري شهري

)*( اسـتخوان بنـدی اصلـی شـهر می بايسـت فضاهای اصلی عمومی و مدنی شـهر را به يکديگـر متصل كرده و محملی بـرای ايجاد 
پويايـی و سـرزندگی در فضـای شـهر ايجاد نمايـد تا از اين طريـق به ايجاد خاطـرات جمعی كمک كند.

)*( ايجـاد سـاختار و اسـتخوان بنـدی اصلـی شـهر شـامل فضاهای بـاز پیـاده دار كه می توانـد برای اجرای مراسـم مذهبـی و انجام 
فعالیتهـای اجتماعـی- فرهنگـی شـهروندان مورد اسـتفاده قرار گیرد. اين سـاختار اصلی مـی تواند با محوريت اماكنی چون مسـجد، 
مصلی، فضاهای باز چند منظوره و فضاهای سـبز شـکل گیرد. )*( مکان يابی و جانمايی مراكز خدمات عمومی شـهری می بايسـت 
تـا حد امکان بر اسـتخوان بندی اصلی شـهر منطبق باشـد. سـاختار كلی شـهر مـی بايد با اسـتخوان بندی اصلی محـلات در ارتباط 
بـوده و سـاختاری يکپارچـه را در شـهر ايجـاد نمايـد كه معرف شـهر و معانی شـهری باشـد. ايجاد اسـتخوان بندی سـبز و طبیعی ) 
كريـدور سـبز( تاثیـر زيـادی بـر سـرزندگی و ايجاد معنا در شـهر دارد. )*( اسـتخوان بندی اصلی شـهر می بايسـت تا حـد امکان بر 
سـاختار اصلی سـبز و طبیعی شـهر منطبق بوده يا با آن تلاقی داشـته باشـد. )*( رعايت مقیاس انسـانی و ملاحظات اقلیمی در كنار 
ايجـاد قطـب های جذب شـهروندان برای حضور در فضاهای شـهری به ويژه در اسـتخوان بندی اصلی شـهر، بايـد به عنوان كلیدهای 

حضـور شـهروندان در فضای بـاز مورد توجه قـرار گیرد.
)*( فضاهـای بـاز عمومـی و مدنـی شـهری نقـش موثری در ايجـاد خاطرات جمعـی به عنوان شـکل دهنده هويت شـهری بازی می 
كننـد. ايجـاد شـبکه ای به هم پیوسـته، با كیفیت و پیـاده مدار از اين فضاها مـی تواند نقش موثری در ايجاد خاطرات جمعی داشـته 
باشـد. )*( توصیه می شـود از هندسـه های سـیال و مواج يا انحناهای مناسـب در طراحی خیابان ها و مسـیرهای عبوری بهره برداری 
شـود تا هم منظر شـهری از نماهای متنوع و دلپذير برخوردار گردد و هم از سـرعت ماشـین در فضاهای شـهری كاسـته گردد. رعايت 

حداقل تقاطع پیاده و سـواره از ضروريات بديهی اسـت.

محله و باهمستانهاي شهري

)*( خدمـات اصلـی محلـه نظیـر خرده فروشـی ها، مدرسـه ابتدايی، ورزشـگاه و پارک هـای محله بايد بـه اين اسـتخوان بندی اصلی 
متصـل بـوده و بـه تقويـت آن كمـک كنند. )*( ايجاد اسـتخوان بندی اصلـی محله در ارتباط با اسـتخوان بندی اصلی شـهر همراه با 
فضاهايی پیاده مدار برای شـکل دادن به بسـتری جهت اجتماعات و مراسـم مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در سـطح محلات در دستور 
كار قـرار گیـرد. ايـن اسـتخوان بنـدی بايـد فضاهای باز با محوريت مسـجد و تکیه به عنـوان فضاهايی چند منظور و شـکل دهنده به 
خاطرات جمعی در سـطح محله را شـامل شـود. )*( در مقیاس محله، ايجاد تنوع از اهمیت خاصی در شـکل گیری هويت برخوردار 
اسـت، تنوع در نوع مسـکن )ويلايی، آپارتمانی و غیره( و اندازه مسـکن، تنوع اقشـار اجتماعی- اقتصادی و تنوع در الگوهای سـاخت، 
شـکل¬گیری محیطـی يکنواخـت می توانـد تاثیـر مخربـی بر سـرزندگی و پويايی به عنـوان يکـی از محرک های ايجـاد هويت محله 
داشـته باشـد. )*( هندسـه فضاهای عبوری در مقیاس محله نیز بايد سـیال و متنوع بوده و از طراحی هندسـه های خطی و مسـتقیم 
پرهیـز شـود تـا ضمـن دلپذير بـودن و تنوع فضاهای باز از نظر شـکل و مقیاس نیـز دارای تشـخیص و هويت خاص باشـند. )*( ارائه 
پیشـنهادات خـاص در مـورد هـر يک از محـلات و ضوابط طراحی شـهری برای آنها برای ايجاد مشـخصه ای خاص در سـیمای محله 
می توانـد بـه عنـوان عاملـی در ايجاد تمايـز در محلات مورد نظر قـرار گیرد. اين ضوابـط خاص می تواند در مـورد عناصر مختلف بناها 

و فضاهای محله ای داده شـود.
هر يک از محلات می بايسـت دارای هويت خاص خود بوده و بتوان سـازمان فضايی آن را از ديگر محلات تشـخیص داد. )*( فضاهای 
عمومـی محله هـا به عنوان بازاری جهت ايجاد هويت و تمايز محله قابل اسـتفاده هسـتند. بهتر اسـت اين فضاهـای باز محله ای بتواند 

محیط مناسـبی را برای حضور افراد از سـنین و طبقات مختلف حاضر در محله فراهم آورد.

فضاي شهري

)*( اسـتفاده از مصاديـق هنرهـای عمومـی در فضـا بـاز شـهری می تواند تاثیر زيادی بر شـکل دادن به هويت شـهری داشـته باشـد. 
ايـن نمادهـا می بايسـت با مشـاركت مردم ايجاد شـوند؛ به عنوان مثـال از طريق برگزاری مسـابقات هنری و انتخابات اثر برتر توسـط 
مـردم. )*( آنچـه در مـورد دو مقیـاس پیـش آمد، تاثر خود را بر شـکل گیری بسـتر مناسـب تقويت هويت شـهر و مـکان می گذارد، 
امـا در مقیـاس خـرد و فضاهـای شـهری، به جای اقدامـات كالبدی بايد بـه ايجاد بسـترهای اجتماعی فرهنگی برای مشـاركت مردم 
در سـاخت مـکان )مـکان سـازی( توجـه كرد. )*(  مشـاركت به خودی خـود باعث تقويت هويت مان می شـود و از آنجا كه انسـان ها 
سـعی می كنند فضاها را براسـاس اعتقادات و باورهايشـان شـکل دهند بسـتری برای شـکل گیری هويت ايرانی- اسـلامی در فضای 
شـهری ايجـاد می شـود. )*( شـکل دادن به فعالیت هـای اجتماعی- فرهنگـی در فضاهای باز شـهری تاثیر زيادی بر ايجـاد خاطرات 

جمعـی و هويـت دادن به مکان بـازی می كند.

جدول 2. اصول و پیشنهادات هويت بخشي به معماري شهرها با تاكید بر تكنولوژي نوين؛ ماخذ: نگارنده.
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ناخـودآگاه در ذهـن آن هـا وجـود دارد و مواقعي كه براي 
برخي تنگناهاي وجودشـان هیـچ راه حل فني نمي يابند، 
بـه دين پنـاه مي برند. اديـان از طريق مناسـک، نیايش و 
عبـادت و حـس تعالي، نیازهاي معنـوي را بـرآورده كرده 
انـد كه هیچـگاه تکنولوژي از عهده آنها برنمي آيد. اساسـاً 
بحـث اين نیسـت كه انسـان مدرن بايد علـم و تکنولوژي 
را رهـا كـرده و بـه ديـن پناه ببرد، بلکه مسـأله اين اسـت 
كـه تکنولـوژي فقط بـا بخشـي از زندگي و وجود انسـان 
سـروكار دارد، در حالـي كـه مسـائل بسـیار مهـم ديگري 
مثـل فرهنـگ، ارزش ها، ديـن و معنويت هم وجـود دارد. 
تکنولـوژي فقـط يک ابزار اسـت كه مي تواند انسـان براي 
رسـیدن بـه يـک زندگي سـاده همـراه بـا آسـايش ياري 
برسـاند امـا نمیتوانـد آينـده آرماني را به انسـان ها نشـان 
دهـد . تکنولـوژي با نگاه آسـماني به آن بـا همراهي كلام 
وحـي مي تواند ترسـیم كننده چارچوب راه براي رسـیدن 
بـه يک زندگي آسـان و آرام باشـد. با پیونـد نگاه زمیني و 
آسـماني بـه تکنولـوژي مي توان نظـام سـعادت را با نظام 
معیشـت پیونـد زد. در اينصـورت هـم رفـاه مـادي و هـم 

سـعادت اخـروي حاصـل خواهد شـد. لذا توجـه به نکات 
زيـر در قالـب پیشـنهادات مربوطه لازم بنظر مي رسـد:

1.»اصـل تعـادل«: در تامیـن كاربری هـای شـهری در 
شـهرهای جديـد اصـل تعـادل بايـد رعايـت گرديـده و 
نیازهـای سـاكنین شـهر در نحـوه و چگونگي اسـتفاده از 
تکنولـوژي پاسـخ داده شـود تـا عدالـت در توزيع خدمات 

گـردد.  برقرار 
2.»اصـل انسـجام«: كیفیـت كالبـدی شـهر جديـد 
بالاخـص در حـوزه كاربسـت فزاينـده تکنولـوژي و در 
تمامـی ابعـاد آن بايـد حاصـل گـردد و ايـن امـر محقـق 
نمی شـود مگـر آنکه شـهر در سـیمای بناهای شـهر بايد 
كامـل شـده، منسـجم، زيبـا و هماهنـگ باشـد. بديهـی 
اسـت مـراد از هماهنگی در بهره گیري يـا عدم بکارگیري 
تکنولوژي، يکسـانی و همشـکلی نیسـت، بلکه استفاده از 
الگوها و انگاره های مشـتركی اسـت كـه تمامی بناها خود 
را موظـف بـه پیـروی از آن دانسـته و رعايـت آنهـا الزامی 

تلقی گـردد. 
3.»اصـل هويت مكان«: اسـتفاده از رنگ هـای تعريف 

معماري

)*( خانـه هـا بايـد از ايجـاد هـر نـوع مزاحمت همجواری نسـبت به يکديگر نظیر: اشـراف ديداری، صوتـی، پويايی و جلوگیـری از نور 
آفتاب و باد نامطلوب، منظر نامناسـب و... به دور باشـد. )*( خانه ها، تجلی شـخصیت صاحبخانه ها هسـتند. بنابراين بايد از هر نوع 
خود نمايی، تفاخر و تکبر به دور بوده و متین و موقر و در مجموع هم آهنگ و هم نوا با سـاير سـاختمان های مسـکونی باشـند. )*( 
ورودی خانه ها بايد نسـبت به كل سـاختمان، شـاخص و نمايان بوده و پیش ورودی مناسـبی نسـبت به مسـیرهای ورودی داشـته و 

از فضای مناسـبی برای انتظار برخوردار باشـد.
)*( امنیت و آرامش و اسـتقلال خانواده ها در سـاختمان های مشـاع از مهمترين عامل تاثیر گذار در طراحی آنها اسـت. )*( فضاهای 

مشـاع و عبـوری بايـد در معرض نظـارت عمومی بوده و فاقد نقاط تاريک و دور از نظر باشـد.
ورودی هـر واحـد بايـد حتی المقدور مسـتقل و از پیش ورودی جدا كننده از سـاير واحدها برخوردار باشـد. درهـای وردی نبايد مقابل 
يکديگـر و يـا چسـبیده بـه هـم باشـد. )*( اسـتقلال و آزادی افراد خانواده و داشـتن يک فضای خصوصی نسـبت به جمـع خانوادگی 
از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. )*( از مقابـل در خانـه ها نبايد به فضاهای اجتماعی و خصوصی خانواده، ديد داشـته باشـد. ايجاد 

يـک مفصـل خدماتی بیـن فضاهای اجتماعـی و خصوصی خانه ها ضروری اسـت.
جـدا بـودن و مسـتقل بـودن فضای مهمان از فضـای خصوصی و خدماتـی از مهمترين عوامل در مهمـان پذير بودن خانواده هاسـت. 

)*( داشـتن فضـای بـاز و سـبز مسـتقل و محوطه لازم بـرای بازی بچه ها و تردد سـايرين ضروری اسـت.
داشتن حداقل يک سرويس بهداشتی و يک حمام به صورت جداگانه برای هر واحد ضروری است.

عـدم اسـتفاده از هـر نـوع عنصـر بـی فايده و غیـر ضـروری، در داخل و خارج بنا، سـنتی اسـلامی اسـت. )*( بهره برداری از هندسـه 
هـای محـور دار و مركـزدار و قائم در طراحی خانه ها و فضاهای داخلی )برخلاف محورهای شـهری و عبوری( مناسـب می باشـد. )*( 
حداكثـر بهره بـرداری از شـرايط اقلیمـی، در طراحی خانه ها و صرفـه جويی در مصرف انرژی ضروری اسـت. )*( بهره بـرداری از رنگ 

هـای روشـن و شـاد در فضاهـای داخلی و رنگ هـای موقر و هم آهنگ در نماهای خارجی مناسـب اسـت.
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شـده در نمادها، محدوديت و قائله منـدی در به كارگیری 
مصالـح جديـد برخاسـته از رشـد تکنولوژي هاي مـواد و 
مصالح جديـد، قالب های هماهنگ حجمی شـکل گرفته 
از تکنولوژيهـاي نويـن، الگوهـای مشـترک در بازشـوها 
و مـواردی از ايـن دسـت كـه منتـج از رشـد فزاينـده 
تکنولوژيکـي اسـت، می تواند در صورت اسـتفاده درسـت 
و شايسـته به درک مشـترک و هماهنگی سیمای محیط 
كالبـدی كـه از اركان احـراز هويت مکان اسـت، بیانجامد.

4.»اصـل تقدس«: مکان هـای مقدس در هـر جامعه ای 
محـل رجـوع و گردهمايـی مـردم شـهر هسـتند كـه بـا 
جمع شـدن مـردم و انجام امور مشـترک همچـون انجام 
فرايـض و اجـرای مراسـم مذهبی حس تعلق شـهروندان 
بـه گـروه اجتماعی يا محـدوده جغرافیايـی خاصی تاكید 
می گـردد. در طراحـي معمـاري اين فضاها بايد سـنت در 
مرحلـه اول مبنـاي طراحي بـوده و تکنولـوژي در صورت 
عدم كمرنگ سـازي معیارهاي ماهوي مورد اسـتفاده قرار 
گیـرد. در عیـن حـال فضاهـای مذهبـی و متبـرک نظیر 
مسـاجد، حسـینیه ها و آسـتان امامزادگان در سرزمین ما 
همـواره عامـل پیونـد و تعلـق خاطر مـردم بـه يکديگر و 
محیـط سکونتی شـان بـوده و در زمـره مهمتريـن عوامل 

هويت بخـش بـه شـمار آمده اند.
5.»اصـل تنـوع اجتماعي«: تنـوع جمعیتـی و حضور 
اقشـار مختلـف اجتماعـی از مولفه هـای اصلـی شـهر و 
شهرنشـینی بـه شـمار مـی آيـد حـال آنکـه شـهرهای 
جديـد در ايـران بیشـتر در راسـتای پاسـخگويی بـه نیاز 
مسـکن گروه هـای درآمدی پايین تـر جامعه جهت گیری 
شـده اند. برنامه ريـزی طراحـی شـهرهای جديـد بايـد 
امـکان حضور و سـکونت گروه های مختلـف اجتماعی در 
شـهر را فراهـم سـازد و بدين ترتیب امـکان تحقق تجربه 
شـهروندی و فرهنگ شهرنشـینی را برای شهروندانش به 

ارمغـان آورد.
6.»اصل مشـاركت اجتماعي«: امـروزه تکنولوژي هاي 
جديـد در معمـاري مي تواند به ايجـاد راهکارهاي افزايش 
مشـاركت مردمي در فراينـد طراحي معماري كمک كند؛ 
لـذا توجـه بـه آرا و نظريات مردم و تاثیـر دادن آن در روند 
برنامه ريزی و طراحی شـهر جديد و اجزای آن و اسـتفاده 

از نیروهـای محلی و بومی در طراحـی و اجرای پروژه های 
عمرانـی در شـهر جديـد، پیونـد طرح هـای شـهری را با 
شـیوه زندگی، نیازها، باورها و حساسـیت های شـهروندان 
برقرار سـاخته و احسـاس مسئولیت مردم در قبال محیط 
و مکان زيستشـان را تقويت می نمايد و از ابزار بسترسازی 

و ارتقـای هويـت مکانی به شـمار می رود.
7.»اصـل تقسـیم بنـدي فضايـي«: شـهر جديـد با 
شـبکه  آماده سـازی  و  مسـکونی  مجتمع هـای  احـداث 
ارتباطی تبديل به شـهر نمی شـود و واجد هويت شـهری 
)ايرانـی- اسـلامی( نمی گـردد بلکه بـا احـداث كانون ها و 
فضاهـای مركـزی شـهر و محلـه و امکانـات و تاسیسـات 
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